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*حميدرضا عاطفی

سرآغـــــــــاز

برگی تازه

بدون شــک تابستان امســال ، برای خانه موسيقی تابستانی 
استثنايی به شــمار می رود چرا كه سرفصل تازه ای در كارنامه دو 
دهه ای اين نهاد تخصصی گشــوده شد.برگزاری مستر كلاسها يا 
همان كارگاههای تخصصی بالاخره به همت عده ای از همکاران 
و اســتادان برجسته در رشته های مختلف اتفاق افتاد و خوشبختانه 

با كيفيت قابل قبولی اجرا شد.
در ايــن اجراها برای اولين بار بــه صورت حضوری و آنلاين 
مشــتاقان و علاقه مندان كارگاهها ثبت نــام كردند و از نکات و 
مباحث آموزشــی در حوزه های نوازندگی،آهنگسازی، سازسازی و 

فلسفه ی موسيقی و صدا بهره مند شدند.
اين اتفاق خجسته را بايد به همه ی دست اندركاران و استادان 
و هنرمندان تبريک گفت ... اميدواريم با استمرار اين كارگاهها قدم 
مهم و بزرگی در حوزه ی آموزش و روشــنگری ابهامات آموزشی 
برداشــته شــود و به تبع آن از انحرافات و سستی هايی كه در اين 

حوزه وجود دارد ممانعت به عمل آيد.
تجربه ی همين دوره نشــان داد كه علاقه مندان بی شماری 
در بخش های مختلف آموزش حضور دارند كه تشــنه ی آموختن 
هســتند ولی متاســفانه در فضای مشــوش آموزشــی كه بويژه 
شــبکه های مجازی بدون نظارت به آن دامن می زنند ، هيچ منبع 
و مرجعی قابل اطمينانی وجود ندارد و خانه موسيقی می تواند اين 

خلاءآموزشی را به خوبی پر كند.
فســتيوال پيانوی كلارا نيز كه اجرای هشــتمين دوره ی آن 
را خانه موســيقی عهده دار شده است يکی ديگر از اتفاقات خوب 
اجرايی در خانه موســيقی بــود كه با حضور دههــا علاقه مند و 
متقاضی شركت در اين رقابت در پنج گروه سنی در خانه هنرمندان 
اتفــاق افتاد و ســطح كيفی نوازندگان به حــدی بود كه موجبات 

حيرت مخاطبان و شنوندگان شد.
اجراهای بســيار خوب و زيبای كــودكان و نوجوانان در اين 
برنامه مايه ی خرســندی و اميدواری اســت و نشان می دهد كه 
در اين حوزه چقدر اســتطاعت هنری ايران بالاست و بدين سبب 

مســئوليت مســئولان و مديران فرهنگی را بيش از پيش گوشزد 
می كند كه بايد برای ايجاد امکانات اين عزيزان به فکر باشــند تا 
از اين اســتعدادهای درخشان بهره مندی مناسب به دست يايد كه 

قطعا موجبات افتخارات ملی خواهند شد.
بخش پايانی اين فســتيوال كه قرار است اواخر مهرماه سال 
جاری برگزار شــود برگزيدگان اين پنج گروه ســنی توسط هيئت 

داوران انتخاب خواهند شد.
در تابستانی كه گذشت متاســفانه چند هنرمند برجسته را از 
دست داديم؛ هنرمندانی كه برای نسلهای متوالی خاطره ساز بودند 
و حضور و فعاليت شان مايه ی بركت و اعتلای فرهنگ شنيداری 
ملــت ايران بود.بانو پروين كه با آهنگ های زنده ياد همايون خرم 
خوش درخشــيد وبا غوغای ستارگانش غوغايی جاودانه به پا كرد 
،روحش شــاد و يادش گرامی و نيز استاد محمد اسماعيلی كه در 
تنبک نوازی و تربيت چند نسل تمبک نواز نقشی تاريخی ايفانمود 
و با پايمردی و فتوت بســيار سرمشــق و الگويــی بی نظير برای 

شاگردان و علاقه مندانش بود.
برای اين اســتاد برجســته نيــز آرامش ابــدی آرزومنديم و 

اميدواريم راهش پر رهرو و سبز و مانا بماند...
و اما بعد از مصيبت های مکرر از جمله هجوم ويروس منحوس 
كرونا و اتفاقات تلخی كه مانع از اجرای برنامه های ساليانه خانه در 
اين چند سال اخير شد اميدورايم در سال جاری و پس از فروكش 
كردن اين بلايا و آرامش نســبی بتوانيم برنامه های عقب افتاده و 

اجرانشده ی خانه را به اجرا برسانيم.
برنامه شب موسيقی كه به مناسبت سالروز تاسيس خانه حدود 
بيســت دوره برگزار شده از ســال 1398 معطل مانده است و نيز 
نمايشگاه سازخانه كه سه چهار دوره ی آن برگزار شده چند سالی 
اســت كه به محاق رفته است و اين دو برنامه ی ارزشمند از جمله 
برنامه های معوق شده ی خانه اســت كه اميدواريم تا پايان سال 

به اجرا برسانيم. 
* سردبير
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1. کارگاه های تخصصی خانه موســيقی با حضور 
فريدون شهبازيان شروع شد.

در اولين روز تعدادی از علاقمندان موســيقی گرد هم آمدند 
تا در مورد مبانی آهنگســازی از زبان فريدون شهبازيان ناگفته ها 

را بشنوند.
فريدون شــهبازيان در ابتدای اين كارگاه تخصصی پيرامون 
تجارب شــصت ساله خود در حيطه موســيقی اركسترال ايرانی و 
ســبک شناسی آهنگســازی ايرانی صحبت و ســپس به اهميت 
دوچنــدان كيفيت عواطف هنرمند در بيان موســيقايی و در قالب 

نت ها اشاره كرد.
شــهبازيان عامل رشد كيفيت آثار موســيقی را جز به ياری 
صرف موســيقی ندانسته و به انديشه ورزی در اين حيطه و آزادی 

ذهن آهنگساز از هر گونه قيود دست و پاگير تاكيد داشتند.
توصيه هايــی پيرامون تمرين های ضــروری برای آمادگی و 
ورزيدگی ذهن آهنگساز و ممارســت و نظم در شنيدن آثار درجه 
يک ايرانی و جهانی برای بالا بردن سطح سليقه آهنگساز از ديگر 

موضوعات بيان شده در اين جلسه بود.
مباحث كلاس با مجموعه توضيحاتی پيرامون مبانی اصولی 

آهنگسازی ايرانی، چند صدايی در موسيقی ايران و اهميت پرورش 
ملودی و پديده ريتم ادامه پيدا كرد.

فريدون شــهبازيان در مبحث نوشــتن موســيقی اركسترال 
ايرانی به مضامين رنگ آميزی و سازشناســی تاكيد ويژه داشتند و 
مثال هايی پيرامون اين موضوع بيان كردند كه برای ذهن حاضران 
راهگشا بود. شناخت بالای هنرجويان آهنگسازی از اصول پايه ای 
نوازندگی در اركستر و آنســامبل ايرانی از ديگر ويژگی های مورد 

تاكيد ايشان برای يک آهنگساز بود.
بخش پايانی اين مستر كلاس به پرسش و پاسخ  اختصاص 
پيدا كرد. پرســش هايی پيرامون سبک و تئوری شخصی فريدون 
شهبازيان در خلق آثار و نيز جهان بينی هنری او در ساخت تعدادی 

از قطعات موسيقی..

کارگاه تخصصــی فريدون  از  دوميــن جلســه 
شهبازيان به بررســی و تحليل و آناليز دو آلبوم »جام 

تهی« و »گريز« گذشت.
آلبــوم جام تهی با صــدای »محمدرضا شــجريان« يکی از 
شاخص ترين آثار اركســترال ايرانی است كه اوايل دهه پنجاه بر 

جلوه ای از شور و شعف آموختن
گزارشی از برگزاری کارگاه های موسيقی - مرداد و شهريور

اشاره:
نخســتين دوره کارگاه های تخصصی خانه موســيقی با 
اســتقبال خوب مخاطبان و مدرسان حوزه های مختلف در 

مرداد و شهريور ماه سال جاری برگزار شد.
در اين کارگاه ها که به صورت آنلاين نيز پخش شد، هريک 
از اســتادان به تدريس موضوع اعلام شده پرداخته و در 
دومين جلسه به پرسش های حاضران و غايبان )مخاطبان 

آنلاين( پاسخ می دادند.
اين کارگاه ها يكی از تجربه های ارزشمند تدريس موسيقی 
درســت و اصولی بود که اميدواريم در ادامه و اســتمرار 
برگــزاری آن تاثيرات خوبی در حوزه تدريس داشــته و 

اعتلای موسيقی کشور را در پی آورد.
در ادامه گزارشی از برگزاری يازده کارگاه تخصصی خانه 

موسيقی می خوانيم:
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روی شــعر نو ساخته شد و جزو درخشان ترين آثار موسيقی معاصر 
به شــمار می رود. اثر »گريز« نيز با صدای نادر گلچين با سبک و 
ســياقی مشابه در همان سالها به مخاطبان عرضه شد كه از جمله 

پروژه های دوران دانشجويی شهبازيان است.
فريدون شــهبازيان دومين جلســه از مستر كلاس خود را  با 
مقدمه ای درباره شــناخت كامل هنرجويان از ريتم و ملودی آغاز 
كرد و ســپس از تاريخچه اين اثر و ضبط آن در سری برنامه های 
گل های تازه و جزئيات رپرتوار اجرايی آن سخن گفت. بداهه نوازی 
در جام تهی تبديل به يکی از مهم ترين اركان اين اثر شــده است 
و شــهبازيان به وجوب انکار ناپذير اين تکنيک در موسيقی ايران 
تاكيد ويژه داشــت. او حضور »حبيــب الله بديعی« و »محمدرضا 
شــجريان« را برای خلق يک بداهه كم نظير در موســيقی ايران 
ســتايش و اضافه كرد هيچ دخل و تصرفــی در ارائه هنر اين دو 
نداشته اســت. وی تسلط خواننده در پرورش ملودی در مايه مورد 
نظر آهنگســاز را بســيار مهم دانســته و از اين جهت محمدرضا 

شجريان را الگويی برای خواننده های ايرانی به شمار آورد.
شــهبازيان به لحن و ســياق موســيقی كلاســيک در اين 
اثر -حتــی در بداهه نوازی حبيب الله بديعــی- و به ظرفيت های 
موســيقی ايران برای خلق فضای اركســترال اشاره كرد و تطبيق 
مبانی موسيقی ايران مانند پيش درآمد، ساز و آواز ، تصنيف و رنگ 
با مبانی موسيقی كلاسيک را شــاخصه ای صحيح جهت درک و 

دريافت هنرجويان از تحليل اين اثر و آثار مشابه دانست.
اين آهنگساز تسلط بالا بر رديف موسيقی دستگاهی و شناخت 
دقيق موسيقی محلی ايران را برای آهنگسازان جهت خلق ملودی 
واجب شــمرد و به هنرجويان تاكيد كرد به اقصی نقاط ايران سفر 

كنند و موسيقی جای جای ايران را بشنوند و بشناسند.
توضيحات فنی و تاريخی پيرامون قطعات »راپسودی سنتور و 
اركستر« و »راپسودی تار و اركستر« و »دركوچه سار شب« ديگر 

بخش اين جلسه بود.

پــس از آناليز فنی آلبــوم جام تهی، شــهبازيان از آلبوم 
»گريــز« به عنوان پروژه ديگری از مجموعه گلها ياد كرد كه 
با صدای نادر گلچين منتشــر شــد و دارای خصوصيات مشابه 
بــا جام تهی اما دارای رنــگ متفاوت و فضــای لطيف بيات 
اصفهان و نقش محوری تار فرهنگ شــريف اســت. مباحث 
فنی پيرامون ويژگی های ريتميک و ملوديک و اركستراســيون 
اين اثر و نيز نحوه انتخاب شعر و بهره گيری صحيح از صدای 
خواننده در جهت پيشــبرد اهداف ملــودی از ديگر بخش های 

بود. اين كلاس 

2. احتمالا کسی تصور نمی کرد برپايی يک دوره 
پيانو نوازی با استقبالی بی نظير مواجه شود.

دوره ای با حضور پروفســور كلارا بوكوچــاوا، دارای مدرک 
اســتادی از كنســرواتوار تفليس، بانويی كه تمام هدفش آموزش 
پيانو به كودكان و نوجوانان و ديدن لحظه لحظه رشــد و پيشرفت 

آنهاست
مســتر كلاس »چگونــه درس دادن پيانو را آغــاز كنيم« با 
تدريس پروفســور “كلارا بوكوچاوا ” و با حضــور تعداد زيادی از 
هنرجويان و مدرســين پيانو در روزهای 21 و 28 مردادماه در خانه 

موسيقی برگزار شد.
“كلارا بوكوچاوا”  از مدرســين مطرح ساز پيانو با متد روسی 
اســت كه بيش از بيست ســال در ايران به برگزاری كلاس ها و 
فســتيوال های پيانــو پرداخته اســت. او  طی دو جلســه كارگاه 
تخصصی كه در خانه موســيقی ايران برگزار شد، به صورت كاملا 
تعاملی به تشــريح متد روســی تدريس پيانو و اصول و مبانی آن 
پرداخت. وی در ادامه از دلايل شهرت متد روسی و فوايد تدريس 

با اين روش و نيز نتايج آن در دنيا صحبت كرد.
خانــم كلارا كارگاه را با معرفی كتاب هــا و تاليفات پيرامون 
روش تدريس روسی آغاز كرده و بعد از آن به آموزش  مبانی اوليه 

گــــزارش
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اين شيوه پرداخت. تاكيد بر آموزش پيانو از سنين پايين و چگونگی 
روش تربيتی هنرآموزان بخش بعدی توضيحات وی بود. بوكوچاوا 
ممارســت معلمين در علاقه مند كــردن هنرجويان كودک به نت 
خوانی و بالا بردن ســرعت نت خوانی در آنهــا را عامل موفقيت 
مدرسين دانســت و به همراهی و مداومت هميشگی خانواده ها در 

راستای هدفمند شدن هنرآموزان اشاره كرد.
كارگاه در ادامه كاملا به صورت تعاملی و عملی پيش رفته و 
حاضران نکات مربوط به درســت كردن دست هنرجو، رفع معايب 
تکنيکــی، تکنيک های انگشــت گذاری، تمرين هــای ابتدايی و 
متوسط برای پيشــرفت تکنيکی هنرجو، زمان های تمرين، نحوه 

آموزش كار با پدال و صداگيری حرفه ای را فرا گرفتند.
در طول اين جلســات حاضرين پرســش های خود پيرامون 
نحوه آغاز متد روســی برای هنرجويانی كه روش های ديگر را فرا 
گرفته اند، استعلام كيفيت كتب موجود تدريس پيانو، نحوه تعامل با 
هنرآموزان و خانواده ها، افزايش مهارت های تکنيکی در هنرجويان 
كم انگيزه، برگزاری كنســرت های هنرجويی و نکات فنی مختلف 

را به صورت پرسش و پاسخ مطرح كردند.

3. گروه نوازی از جمله موارد بســيار مهم در امر 
آموزش موســيقی اســت و همراهی با گروه يكی از 

تخصص های هر اهل موسيقی بايد باشد.
كارگاه عود نوازی و بربط نوازی و اصول گروه نوازی توســط 
حسين بهروزی نيا نوازنده و آهنگساز برجسته موسيقی ايران، طی 
روزهای بيست و شش و بيست و هفت مردادماه در خانه موسيقی 

ايران تشکيل شد.
كارگاه عودنوازی با حضور تعدادی از هنرجويان اين ســاز از 
سراسر كشور برگزار شد و حسين بهروزی نيا در اين كارگاه پس از 
آشــنايی با سطح نوازندگی يکايک هنرجويان، به توضيح مقدماتی 
از فيزيک ســاز عود، نحوه نواختن و ظرافت های گرفتن مضراب و 

حالت قرارگيری دست پرداخت.
بهروزی نيا در اين جلسه علاوه بر مطرح كردن اصول متعدد 
از تکنيک های نوازندگی ساز عود و بربط و نيز تمايز سونوريته عود 
ايرانی از ديگر نوازندگی های اين ساز در جهان به نکات مربوط به 

نحوه اجرای تک نوازی اين ساز در كنسرت پرداخت.
بخش مفصلی از كلاس به مبحث پر اهميت انگشت گذاری 
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و تکنيک های اجرای رديف موســيقی دستگاهی پرداخته شد و از 
هنرجويان خواسته شد ابتدا با دانش خود و سپس با آنچه آموخته اند 

قطعه ای را بنوازند.
بهروزی نيا بخشــی از كلاس را به مبحث تدريس عود نوازی 
در ايران و معضــلات موجود در اين فضا پرداخت كه عموما دچار 
كاســتی های بسيار است و به دليل فعاليت مدرسين تار و سه تار و 
حتی گيتار در اين حوزه بسياری از تکنيک ها به اشتباه به هنرجويان 
منتقل می شود. بهروزی نيا به اهميت اجرای رپرتوار ايرانی جهت 
درخشــش نوازندگان در عرصه جهانی و تمايز با نوازندگان ترک و 
عرب تاكيد كرد و از هنرجويان خواست همواره در انديشه اعتلای 

سطح نوازندگی خود باشند.
در ابتــدای كارگاه گروه نــوازی بهروزی نيــا ابتدا مقدمات 
قابل تاملی را درباره تشــکيل يک گروه موسيقی، تنظيم مقررات 
مربوطه و اصول برقراری جلسات تمرين تشريح كرده و سپس در 
مورد تجربه شــکل گيری گروه دســتان و پايداری بيش از بيست 
و پنج ســاله اين گروه پرداخت. ويژگی های مرتبط با سرپرســت 
گــروه اهميت نظم و تفکر هنرمندانــه و نيز همدلی و رفاقت بين 
نوازنــدگان از ديگر نــکات مورد تاكيد او بــود. آداب حضور روی 
صحنــه اهميت صدابرداری در اجرا و نيز چگونگی چينش اعضا و 
هم صدايی و هم ترازی اعضای گروه از ديگر مباحث مطرح شــده 
به شمار رفت. بهروزی نيا همچنين در مورد عوامل از هم پاشيدن 

گروه ها و مسائل پيرامونی آن صحبت كرد.
همنوازی حاضران در كلاس با ملودی های ســاده اما دارای 

نکات تکنيکی بخش عملی اين كارگاه را تشکيل داد

به  از کارگاه های تخصصــی عموما  4. بخشــی 
نوازندگی و يــا خوانندگی اختصــاص دارد و يكی از 
نام آشنايان در اين زمينه مســعود شعاری است که 
در روزهای تابســتان و در خانه موسيقی مستر کلاس 
نوازندگی ســه تار را برگزار کرد و با اســتقبال بسيار 

خوبی مواجه شد.

ايــن كارگاه با مبحث ســونوريته آغاز و بــا توضيح جزئياتی 
پيرامــون ديناميک، نوانس و حس در نواختن اين ســاز ادامه پيدا 

كرد.
مســعود شعاری شناخت ساختار موســيقی دستگاهی را مهم 
ترين عامل تســلط و خلاقيت در نوازندگی و آهنگســازی دانست 
و از هنرجويان خواســت به تجارب شنيداری خود دقت كنند تا به 
درک درستی از مفهوم خلاقيت برسند. او رسيدن به لحن شخصی 
در نوازندگــی هنرمندان جوان را منوط به شــنيدن و درک تمامی 
مکاتب ســه تار نوازی دانســت و غفلت از اين امر را جايز نشمرد؛ 
سپس به بسط مبحث نوانس و رنگ آميزی در موسيقی پرداخت و 

آزادانديشی را تمرين مهمی برای خلق موسيقی دانست.
شعاری از برخی مکتب ها و شيوه های سه تارنوازی به صورت 
خلاصه ياد كرد. او تاريخچه ای مختصر از ريشــه های مکاتب سه 
تار نوازی قدما و معاصر را مطرح كرده و ســپس فاكتورهای مهم 
در تشــخيص ســاختار اين مکاتب مانند زيبايی شناسی و تفاوت 
ســونوريته آنها با يکديگر را با ذكر مثال توضيح و با اجرا بر روی 

ساز به سوالات هنرجويان در اين باره پاسخ داد.
قدرت و ظرفيت جداگانه دســت چپ و راســت در ســه تار، 
اهميت ويبراســيون ها، كنده كاری ها و لحــن نوازندگی برای پيدا 

كردن سياق شخصی بخش ديگری از اين مستر كلاس بود.
پايان بخش كارگاه ســه تار به طور مفصل به پرسش و پاسخ 
و رفع اشکالات هنرجويان اختصاص پيدا كرد. چگونگی يادگيری و 
حفظ رديف، مقدمات بداهه نوازی، مشــکلات مربوط به كوک ساز، 
بهداشت و فيزيک نوازندگی، منابع مورد تاييد تدريس، انواع مضراب 
در سه تار، شفافيت در ارائه تکنيک های تريل چپ ريز و … از جمله 

موارد مطرح شده در بخش پايانی اين كارگاه يک روزه بود.

5. در اين ســالها به ندرت شــنيده ايم کارگاهی 
برای سازندگان ساز برپا شود. 

عموما هر فرد به صورت انفرادی به اســتادی مراجعه كرده و 
آموخته و تمام..
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اما آغازگر كارگاه های تخصصی ساخت ساز در خانه موسيقی 
استاد بياض اميرعطايی بود با آموزش ساخت ساز كمانچه..

اين كارگاه در ابتدا با مبحث شناخت چوب و انواع آن آغاز شد.
بياض امير عطايی پس از توضيحات اوليه درباره ســاختمان 
و ســاختار ســاز كمانچه و بيان جزييات پيرامون انوع چوب های 
مورد اســتفاده در نواحی مختلف اين ساز، تفاوت ها و شباهت های 
چوب ها را بيان كــرد. او در مرحله بعد به نواقصی كه در قديم در 
ســاخت اين ساز وجود داشته اشــاره كرده و درباره اصلاحات اين 

موارد توضيح داد.
اين سازنده پيشکسوت كمانچه در تمامی مراحل تدريس خود 
به تاثير حس و عشــق در ساختن ســاز تاكيد كرده و اين شغل را 
صرفا نجاری ندانســت و در اين باره گفت: ساز يحيی تکرار ناپذير 
است چرا كه شخصی مانند يحيی با آن ميزان از عشق در ساخت 

ساز ديگر تکرار نشد..
امير عطايی در مورد جنس، نوع و قطر پوست و تاثير مستقيم 
آن بر صدادهی ساز جزيياتی را مطرح كرده و سپس به انواع سيم 

و موارد مربوط به آن اشاره كرد.
بخش عمده ای از كلاس اين سازنده ساز به اندازه های دقيق 
در جزييات ســاخت ســاز و ابزار مرتبط و تاثيــر اين موارد بر نوع 

صدادهی ساز، نرم بودن يا تيز بودن صدا اختصاص پيدا كرد.
اين استاد پيشکســوت به نکات مربوط به رگلاژ ساز و اقسام 
ريزه كاری ها در اين باره اشــاره كرده و آن دســته از نکاتی را كه 
باعث راحتی نوازنده جهت تمرين هرچه بيشتر با اين ساز می شود 

را مطرح نمود.
تمرين، ممارســت و خستگی ناپذيری و تمركز بالا در ساخت 
ساز مهم ترين عوامل برای موفقيت چشمگير در اين عرصه از نظر 
امير عطايی بوده و تاكيد كرد كسانی كه علاقه مند به ادامه اين راه 
هستند از تجربه های بسيار و حتی زمين خوردن ها نبايد بهراسند.

6. دومين کارگاه تخصصی ساخت ساز به »آموزش 
ساخت ســه تار« با حضور رفيع محمودی از نام های 

آشنا در اين حوزه اختصاص داشت
رفيــع محمــودی از گفته های زنده يــاد محمدرضا لطفی 
پيرامون مباحث اســتاندارد ســازی ساخت ســاز ياد كرد و به 
اهميــت اين موضــوع در حال حاضر اشــاره و به طور خلاصه 
فاكتورهای ســاخت استاندارد ساز را تشــريح كرد. او همچنين 
گفت: زنده ياد محمدرضا لطفی هميشــه تاكيد داشــت ساز را 
به سفارش ساز دهنده بســازيد زيرا شعور سازنده ساز و احوال 
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نوازنده در هم ادغام می شــود و نتيجه سازی است خوش صدا 
و با كيفيت. بعد از اين توصيه من هميشــه ســعی كردم برای 
سفارش دهنده ها ساز بسازم و صرفا سازنده ای نباشم كه تعداد 

زيادی ساز در كارگاهش داشته باشد.
مدرس اين كارگاه تخصصی موارد فنی مربوط به صنعت ساز 
و افت صدا را آموزش داده و سپس به توصيف تکنيک های سنتی 
در ساخت كاسه ســاز پرداخت. او در اين مرحله ادغام روش های 
سنتی با علم روز سازسازی در ايران را بسيار لازم دانست و به اين 
نکته اشاره كرد كه صدای پخته ساز در زمان های گذشته با صنعت 

جديد سازسازی ايده آل اين روزهای سازندگان ساز است.
محمودی به شــباهت ها و تفاوت های سبک قدما در ساخت 
ســاز پرداخت و تعــدادی از نقاط ضعف و قوت اين ســبک ها را 

برشمرد.
ارائه مطالب مفصل راجع بــه مقياس ها و اندازه ها و جزئيات 
مربوط به آن و سپس مزيت ها و معايب انواع قالب ها بخش عمده 
كلاس را بــه صورت تعاملی در بر گرفــت. محمودی درباره انواع 
چوب و عمر آن ها و نيز شيره گيری چوب و صدمه های آن به كار 

نکاتی را عنوان كرد.
محمــودی بــه هنرجويان تاكيــد كرد كه همــواره مهارت 
نوازندگــی خود را به روز نگه دارند چــرا كه اين ويژگی به همراه 
تقويت هميشــگی گوش موسيقيايی يکی از مهم ترين اصول اين 

حرفه است.
روش های انــواع تراش صفحــه، ايجاد قــوس، كاربردهای 
دياپازون، تعمير و بازســازی ساز، كوک هوای داخل كاسه و اولويت 
بندی هر كدام از مراحل، ديگر بخش های اين كارگاه را در برگرفت.

كارگاه با پرسش و پاسخ هايی پيرامون چگونگی به كارگيری 
تکنيک ها، چســب كاری، نگهداری اوليه چوب، شــيوه های گرم 
كردن چوب، درجات و زوايای دسته، ظرافت ها و اندازه های مربوط 

به خرک و … پايان پذيرفت.

7. ســومين دوره ای که به ساخت ساز اختصاص 
داشت دوره ساخت تار با حضور استاد فرهمند بود

و اين دوره با استقبال بسيار زيادی همراه بود.
سازندگان تار در اين جلسه تمام نکته و نقايص خود را با استاد 
فرهمند در ميان گذاشتند تا در زمينه مهارت خود بتوانند تخصصی 

تر عمل كنند.

8. و در نهايت ساخت ساز گيتار، از جمله سازهای 
پرطرفدار با تدريس بابک شيدايی

بابک شيدايی معتقد بود روش سنتی ساخت گيتار كه از اسپانيا 
برمی آيد، بهترين شيوه ساخت اين ساز است. او در مورد امتيازهای 
اين شــيوه نسبت به ديگر روشــهای آلمانی ژاپنی و… توضيحاتی 
ارائه داد. او دست ساز بودن قطعات را در ساخت ساز بسيار ضروری 

دانست.
شــيدايی به همه ســازندگان توصيه كرد تا شناخت بالايی 
نســبت به انواع متريال موجود در بازار ايرانی و جهانی داشــته 
باشــند تا بتوانند همــواره با توجه به شــرايط بهترين انتخاب را 
انجام دهند. مثال هايی از انواع چوب و اســتحکام آن و انتخاب 
چــوب برای صفحه رويــی و نيز نحوه تشــخيص كيفيت چوب 
مانند نداشــتن گره و موج و … از جمله مباحث مطرح شــده در 

اين بخش بود.
تشــريح جزييات ساختار ســاز گيتار و اهميت ساخت صفحه 
رويی كه به عنوان ژنراتــور صدا عمل می كند ادامه دهنده مباحث 
كلاس بود كه منجر به توضيحات مفصلی پيرامون ســاخت دسته 

ساز و اتصالات مخصوص و روش های اجرايی شد.
شــيدايی درباره تهيه ابزارآلات و چسب و متريال مهم ديگر 
توضيح داده و همچنين توصيه های مفصلی پيرامون شرايط آب و 
هوايی و رطوبت كارگاه ساخت ساز ارائه داد. از ديگر موارد مطرح 
شده در اين كارگاه مباحث كاملا تخصصی و تجربی در مورد زوايا، 

اندازه ها، پل بندی و كوک صفحه بود.
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9. امــا در اين دوره ها تلاش کنــد تا بخش های 
مختلفی از دنيای رنگارنگ موســيقی مورد توجه قرار 

گيرد، مثل آموزش مبانی موسيقی کلاسيک..
اين كارگاه با حضور بهمن مه آبادی  13 و 14 شهريور ماه در 

خانه موسيقی ايران برگزارشد.
 در ايــن كارگاه دو روزه، بهمن مه آبادی ابتدا در مورد صوت 
و مشــتقات آن ماننــد زير و بم ارتفاع صــوت، فاصله صوت، گام 
در موسيقی و علامت ها، وســعت صوتی، دايناميسم و تمبر صدا 

توضيحاتی ارائه داد.
همچنين نمونه هايی از انواع صدا ماننــد تنور، باريتون، آلتو، 

سوپرانو و باس برای مخاطبان ارائه داده شد.
در ادامه مثال هايی از ســبک و اســتايل های موســيقی در 
قرن های گذشته ارائه شد. به عنوان نمونه در قرون وسطی از 450 
تا 1450 ميلادی سبک های متنوعی وجود دارد كه بعد از فروپاشی 

امپراطوری رم و به قدرت رسيدن كليسا شرايط تغيير می كند.
بهمن مه آبادی موســيقی در قرون وسطی، دوران رنسانس، 

دوران باروک و دوره كلاســيک يا عصر روشــنگری را با جزييات 
برای مخاطبان شرح دادند.

از جمله بخش های مورد توجه ايــن كارگاه پخش فيلم ها و 
نمونه های شــاخص موســيقی در دوره های متفاوت بود كه مورد 

استقبال شركت كنندگان در اين دوره آموزشی قرار گرفت.

10. فلســفه در هر عصــر و دوره ای جزيی جدا 
نشدنی از موسيقی بوده است و دانستن اصول فلسفی 
بی گمان برای هر دوســتدار موســيقی لازم و واجب 

است.
اين كارگاه با حضور دكتر حميدرضا اردلان در خانه موســيقی 

ايران برپا شد.
كارگاهی با نام  “صدا، موسيقی و فلسفه” 

دكتر اردلان در ابتدای اين جلسه يادآوری كرد كه هرآنچه در 
كائنات است در 4 دســته بندی قرار می گيرد. ابتدا جنبه شنيداری 
يا وجود ســمعی، جنبه بصری يا وجود نوشتاری، جنبه ذهنی و در 

گــــزارش
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انتها جنبه عينی
در اين ميان وقتی صحبت از صدا می شــود در حقيقت منظور 
ما صدايی است كه نيازمند ماده است زيرا صدا در خلا وجود ندارد. 
صدا تبديل به امواج می شود و امواج در خلا تبديل به نور می شوند.

نيوتن زمان و مکان را موجودی مستقل دريافت كرده بود اما 
انيشتين برای زمان و مکان جدايی قائل نبود. در تئوری ديالکتيک 
ما با تركيب تز و آنتی تز مواجه هســتيم بــه اين معنا كه منطق 
ديالکتيک جهان را در دو قاب تصور می كند مانند سيری در مقابل 
گرســنگی يا صدا در برابر ســکوت. اما در روش هرمنوتيک آنچه 
مهم و معنادار است ريشه يابی پديده ها و بررسی رويدادها از منظر 

ريشه هاست.
در ادامه حميدرضا اردلان به اين نکته اشــاره كرد كه بشر به 
مرور كشف كرد صدا در جهان وجود دارد و اين صدا ويژگی هايی 
دارد. گاهی بلند است و گاهی كوتاه، صدا می تواند پيوسته يا مقطع 
باشــد. ميتوانند بلند باشــد مانند نت ســفيد و يا كوتاه باشد مانند 

دولاچنگ..
به هر روی با تمام تعاريف متنوع صدا در دانش بشــر تعريف 

شده است.

11. و درنهايت يكی از دوره های موفق اين رويداد 
برپايی کارگاه اصول آوازی بود

كارگاهی با نام : »توانمند ســازی حنجــره« با هدايت دكتر 
سيروان سواره 

 دكتر ســيروان ســواره آموزش خود را بــا توصيه هايی در 
خصــوص تحرک و ورزش  در مورد تعــادل كلی بدن آغاز كرد و 
ورزش های سنگين مانند پاورليفتينگ را جايز ندانسته و به حركات 

ورزشی سبک هوازی تاكيد ورزيد.
توصيه هــای تغذيــه ای ماننــد مصرف ســبزيجات و آب 

فراوان، غذاهای كم چربی و دارای فيبر زياد و نيز عدم مصرف 
بعضی مواد غذايی جهت پيش گيری و كاهش بازگشــت اســيد 
معــده و انواع آلرژی برای خواننده ها بخش ديگر اين كلاس را 
تشکيل داد. ســواره معده را مهم ترين همسايه دستگاه صوتی 
انسان دانســته و مراقبت تخصصی از معده را برای خوانندگان 

دانست. واجب 
ادامه مباحــث اين كارگاه به تمرين هايی جهت گرم كردن 
گلــو و حنجره، نــوع صحيح صحبت كردن و تنفس شــکمی، 
چگونگــی راحتی بدن و قفســه ســينه و كاهــش انقباض در 
عضــلات مرتبط اختصاص پيدا كرد و نيز بررســی اشــتباهات 
رايج مثل سفت نگه داشتن فک و بالا نگه داشتن زبان و ديگر 
خطاهايی كه باعث تنش می شــود از ديگــر موضوعات مطرح 

شده به شمار رفت.
ســواره به همه خواننده ها توصيه كرد به طور ســاليانه تحت 
بررسی پزشک متخصص قرار بگيرند و از معاينات دوره ای سلامت 
حنجره غافل نشــوند. او در اين كارگاه عنوان كرد ســبک زندگی 
سالم و صحيح و استفاده از رژيم غذايی مناسب و ورزش می تواند 

در روند خوانندگی موثر باشد.
اعضــای ايــن كارگاه بــه صــورت مجــازی وحضوری 
پرســش هايی درباره انواع ورزش ها و تاثير آن بر صدا، معايب 
مصرف داروهای هورمونی، چگونگی حفظ ســلامت حنجره در 
تمرين های پاكســازی حنجره، خشــکی حفره های حلقی، وارم 
آپ در صداســازی و … را مطرح كرده و پاســخ خود را دريافت 

كردند.
و اينچنين اين دوره از مســتر كلاس های خانه موســيقی به 
پايان رسيد به اين اميد كه آموزش صحيح و اصولی در هر دوره ای 

برقرار باشد و نسلی هنرمند تربيت شود.

گــــزارش
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عكس: صحرا نقلی
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ايـده اوليـه مجموعه مسـتر کلاس های خانه موسـيقی 
گرفت؟ چگونه شـكل 

موضوع آموزش موســيقی از ديرباز جــزو برنامه های اصلی 
خانه موسيقی بوده اســت، چرا كه كيفيت آموزش يکی از تضمين 
كننده های آينده موســيقی ماست. ما در بحث نظارت به آموزش و 
به طور مثال كارت صلاحيت تدريس به همين دليل ورود كرديم. 
در تمام اين سال ها ما به تناوب مستر كلاس های مختلفی برگزار 
كرديم، گاهی به صورت ترميک و دوره ای و گاهی تک جلسه ای و 
كارگاهی و همراه با مدرک بوده است. از محضر بزرگانی همچون 
اســتاد مصطفی كمال پورتراب و ديگر بزرگانی كه اكنون در قيد 
حيات نيســتند استفاده كرديم. بنده به صورت شخصی نيز هميشه 
دغدغه آموزش داشته ام. در دهه هفتاد اولين دوره كارگاه های آواز 
اســتاد شــجريان را در تالار رودكی برگزار كردم كه آن كارگاه ها 

ادامه هم پيدا كرد و ثمرات نيکويی داشت.

ضرورت تشكيل اين جلسات را چه می دانيد؟
مــن معتقدم دسترســی به برخی اســاتيد بــرای همه افراد 
علاقه مند در سرتاســر كشور مقدور نيســت. پس بايد راهی پيدا 
كرد، تمهيداتی انديشــيد كه همه بتوانند از اين تجربه ها اســتفاده 
كنند. همان دورانی هم كه كارگاه های اســتاد شجريان را برگزار 
می كرديم عقيده ما بر همين اصل اســتوار بود كه همه كسانی كه 
آواز می خوانند و به اين حرفه مشتاق اند حق دارند با آقای شجريان 
ارتباط برقرار كنند و از ايشــان بياموزند و سوالات شان را بپرسند. 
اين در مورد تمام اساتيد صادق است. آن شخصی كه در يک روستا 
يا شهرســتان محروم است تکليفش چيســت؟ دهه هفتاد كه ما 
كارگاه برگزار می كرديم افراد مجبور بودند از راه های دور خودشان 

موســيقی ايران خاصيت عجيبی دارد؛ طی صدها سالها 
ســينه به سينه منتقل شده و با وجود همه مصائب پيچيده 
همچنان اصالت خود را حفظ کرده است. به جرئت می توان 
گفت اين کيفيت مديون يكايک اســاتيدی اســت که با 
دلســوزی آنچه در گنجينه تجربه و  ذهن خود داشتند به 
شاگردان بسيار ســپردند. بحث آموزش در ايران همواره 
با تمرکزگرايی در پايتخت همراه بوده که گســتردگی آن 
را تحت شــعاع قرار داده است. در دهه های اخير برگزاری 
برخی کارگاه ها به صورت پراکنده و رونق مستر کلاس های 

دوره ای در شهرســتان ها ميزان اندکــی از اين نقص را 
پوشش داد. حميدرضا نوربخش مدير عامل خانه موسيقی 
جزو افرادی اســت که از گذشــته های دور به برگزاری 
کارگاه های آموزشــی همت گماشته است. تابستان هزار 
وچهارصد و دو، مجموعه کارگاه های درس آهنگ به صورت 
مجازی و حضوری برگزار و با استقبال بالای دوست داران 
موسيقی مواجه شد. در حاشيه اين دوره گفتگوی کوتاهی 
داشتيم با حميدرضا نوربخش پيرامون مسائل آموزشی و 

چگونگی ادامه کارگاه ها.

در آشفته بازار موسیقی می خواهیم 
شمعی برافروزیم

گفت و گو با حميدرضا نوربخش

گفت و گو: ندا حبيبی

گفت و گو
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را برسانند تهران. الان به لطف تکنولوژی اين مشکل هم برطرف 
شده و تعداد كثير افراد در آن واحد می توانند از كلاس بهره ببرند. 
الان در اين بســترهای مجازی علاقه مندان می توانند سوالات را 
مطرح و با اســتاد به راحتی ارتباط برقرار كنند و نهايت استفاده از 

راه دور از يک كارگاه داشته باشند، خب اين اتفاق مباركی است.

من در اين مدت از اسـتقبال بسـيار بـالا واقعا متعجب 
شـدم. برای شـما قابل پيـش بينی بود؟

بله اين اســتقبال نشــان داد چه قدر ظرفيت بالايی در اين 
زمينه وجود دارد. به طور مثال مســتر كلاس اســتاد شــهبازيان 
آهنگساز برجسته و باســواد كه كارنامه درخشانی دارد، خب وقتی 
بيايد تجارب آهنگســازی اش را در اختيار جوان ترها قرار دهد چه 
قدر جذاب اســت. و همين طور ديگر اساتيد. ما با مشاركت پلتفرم 
استيچ در اين دوره، امکانات به روز و مناسبی را در نظر گرفتيم كه 
در حال حاضر مشــابه ندارد. به اين ترتيب توانستيم هم در فضای 
خانه موســيقی هم در فضای مجازی ميزبان علاقه مندان باشيم. 
اين شور و استقبالی كه شــد قطعا انگيزه ما را به ادامه اين مسير 
بيشتر كرد. نمی خواهيم اين طور باشد كه يک جلسه كار انجام و 
سپس رها بشود. در تک تک اساتيد هم من اين اشتياق را ديدم و 

بسيار رضايت داشتند از اين فرايند.

زمينـه  در  شـديد  ضعـف  بـا  حاضـر  حـال  در  مـا 
آهنگسـازی مواجهيـم و البتـه دشـواری های ديگـر مثـل 
کاهـش کيفيـت بداهـه نـوازی و ... آيـا ايـن قبيل مسـايل 
در برگـزاری کلاس هـا در نظر گرفته خواهد شـد؟ منظورم 

ايـن اسـت کـه نقص هـا را نشـانه بگيريـم؟
بله طبيعتا به همين هــدف جلو خواهيم رفت. در مرحله اول 
ما علاوه بر پيشــنهادهايی كه داشــتيم خودمان هم برای برخی 
مباحث حساس تر بوديم كه قدم های اول برداشته شود مثل مبانی 
آهنگسازی. همان طور كه شما به درستی گفتيد ما در آهنگسازی 
ايرانــی خلا شــديد داريم. در ســاز و آواز ايرانی. ما در گذشــته 
سوليست های پرشمار داشتيم. آنهايی كه در راديو و در مركز حفظ 
و اشــاعه بودند همگی سوليست تربيت شده بودند. منظورم همين 
هنرمندانی كه اين چهل سال اخير موسيقی ايران را تغذيه كرده اند 
مثل عليزاده، لطفی، مشکاتيان، پيرنياكان و... كه در دامان اساتيد 
بزرگی پرورش يافته بودند. متاسفانه اين ارتباط نسلی از يک زمانی 
نگوييم قطع ولی كمرنگ و كمرنگ تر شــد. هر كسی يک سری 
آموزش هــای كلی ديد و بعد رفت در خلوت خودش و با چيزهايی 

كه به صورت پراكنده از جاهای مختلف گرفته بود كلنجار رفتن.

ايـن کمبود سوليسـت نتيجـه همين قطع شـدن رابطه 
ست؟ نسلی 

بله می توان گفت، چرا كه تربيت سوليســت اســتانداردهايی 
دارد. كسی كه اين سير آموزشــی و تجربی را كامل طی نکند به 
نتيجه مطلوب نمی رسد. مثلا بخشی از اين سير آموزشی خواندن 

و نواختن محفلی اســت. شــما تا برای مخاطب هنرت را عرضه 
نکنی حتی مخاطب اندک مثل خانواده و دوســتان و يا يک جمع 
كوچک هنری به آن رشــدی كه بايد نمی رســی. محفل به طور 
كلی سازنده است. در گذشــته بزرگانی بودند كه در خانه شان باز 
بود و محفل برگزار می كردند و هنرمندان دعوت می شــدند ساز و 
آوازی نواخته می شــد و نقد و نظرات باعث پختگی هنرمند ميشد. 
مــا امروزه اين محافل را نداريم. انگار يک نظارت كلی بر مســير 
هنرمند وجود داشت. ارتباط اســتاد و شاگرد تا جايی هست و بعد 
قطع می شــود، مثلا شاگرد رديف را كه تمام می كند ديگر می رود 

دنبال كار خودش رها می شود انگار.

در حيطه آواز چه مسائلی وجود دارد؟
در آواز هـم بـه همين شـکل اسـت. هنرجويان بعـد از اينکه 
رديـف را تمـام می كننـد می رونـد بـه سـراغ ملودی هايـی كـه 

الان مـد شـده اسـت. همان هايـی كـه يـک شـبه گل می كنـد. 
اساسـا ذائقـه مخاطـب تغييـر كـرده اسـت وقتـی مخاطب سـاز و 
آواز را نمـی بينـد بـر اثر مـرور زمان ايـن گونه ديگـر ماركتش را 
از دسـت می دهـد ايـن چرخـه مدام بـه هم دامـن می زنـد و اين 

گرفتـاری را حاصـل كـرده اسـت كـه می بينيم. 

مـی تـوان گفـت اين مسـتر کلاس هـا به نوعـی حلقه 
گمشـده ای هسـتند که راه هنرجـو را روشـن می کند.

بله خيلی از جوان ها نقشــه راه ندارند دچار سردرگمی هستند 
بايد ذهنيت شــان را روشــن كنيم. ما می توانيم در چنين مســتر 
كلاس هايی چراغ راه بدهيم. اين مجموعه حتما بايد ادامه پيدا كند و 
مسير صحيحش را پيدا كند تا ثمرات مباركی را از آن شاهد باشيم. 
اميــدوارم به خصوص جوان ها ايــن كارگاه ها را جدی بگيرند برای 
اينکه به پيشبرد كارشان مفيد لازم و ضروری است. هيچکس از اين 
آموخته ها بی نياز نيســت. بحث هايی كه در كارگاه ها می شود بحث 
روتين كلاس های اساتيد نيست. اساتيد در كارگاه ها قرار است ارزش 

افزوده ايجاد كنند و از فضای هميشگی فاصله بگيرند.

اميدوارم به خصوص جوان ها 
اين کارگاه ها را جدی بگيرند 

برای اينكه به پيشبرد 
کارشان مفيد لازم و ضروری 

است. هيچكس از اين 
آموخته ها بی نياز نيست

گفت و گو
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آيين نکوداشــت محمد ســرير هنرمند شــناخته شده حوزه 
موسيقی با عنوان “شب آهنگساز” عصر روز سه شنبه ششم تيرماه 
با حضور جمعی از علاقمندان و همکاران و دوســتان او در سالن 

استاد شهناز خانه هنرمندان ايران برگزار شد.
فرهــاد فخرالدينی، كامبيز روشــن روان, داريوش پيرنياكان، 
ميلاد كيايی، داوود گنجه ای، محمدرضا فروتن، سامان احتشامی، 
حميدرضا نوربخش، نظام الديــن كيايی، فرهنگ جولايی،فريدون 
شــهبازيان،خانواده زنده يــاد همايون خرم،بيــژن بيژنی، صديق 
تعريف، شاهين فرهت، قاسم رفعتی و..  از جمله چهره های حاضر 

در اين مراسم بودند.
فرهــاد فخرالدينی موســيقيدان و آهنگســاز در ابتدای اين 
برنامه با پاسداشــت از خدمات محمد ســرير گفــت: او عمر خود 
را صرف موســيقی كرد و خدمات فرهنگی بسياری انجام داد. در 
كنار اين موضوع همســر و پدر خوبی نيز بود. هميشه در شوراهای 
تصميم گيری ما)خانه موســيقی( حضور داشت و كمک می كرد. به 
هر حال بسياری از مسئولانی كه جز تصميم گيران حوزه موسيقی 
هستند، از دانش كافی در حوزه موســيقی برخوردار نيستند؛ لازم 
است كه اين افراد از مشــاوره های شوراهای موسيقی كه افرادی 

چون محمد سرير جز آنها هستند، بهره ببرند.
ميلاد كيايی نوازنده پيشکسوت سنتور كه از دوستان نزديک و 
قديمی محمد سرير به شمار می آيد، در اين برنامه گفت: از آشنايی 
من با محمد سرير بيش از 60 ســال می گذرد. دوستی ما از سال 
1340 آغاز شد تا الان ادامه پيدا كرده است. اردوهای هنری را به 
خاطر می آورم كه او در كنار ســاحل با آكاردئون خود آهنگ های 
نوســتالژيک را به خوبی اجرا می كرد كه هيچوقت آن را فراموش 

نمی كنم. او هنرمندی فرهيخته است كه نظيری ندارد.
او ادامه داد: البته در زمان حال هم نوازندگان خوب بســياری 
داريــم اما اگر ســاز را از آنها بگيريد، چيزی از وجودشــان باقی 
نمی مانــد. در مقابل موســيقی ايران از افرادی بهــره می برد، كه 
وجودشــان در همه حال ارزشمند است؛ دكتر محمد سرير از جمله 
همين افراد اســت. او گنجينه ای اســت كه نمی توان با چند كلمه 

توصيفش كرد، بايد درباره اش كتاب نوشته شود.

كيايی با تشکر از خانه موسيقی برای برگزاری اين مراسم در 
زمان حيات محمد سرير، بيان كرد: در مورد محمد سرير می توانم 
ســاعت ها حرف بزنم و خاطره تعريف كنم. آهنگ های جاودانه و 

شخصيت بی نظير او را نمی توان ناديده گرفت.
روزهايی را به خاطر می آورم كه بســيار خوش تيپ و دوست 
داشتنی بود و طرفداران بسياری داشت. امروز كه هم دوره ای های 
سال های گذشته خود را ديدم، احساس كردم آن سال ها كه در كنار 
يکديگر در حال آموزش موســيقی بوديم، همين ديروز بود. اكنون 

در ادامه برنامه های بزرگداشــت اهالی موســيقی در خانه موسيقی 
ايران، آيين نكوداشــت دکتر محمد ســرير هنرمند برجسته حوزه 

موسيقی سه شنبه 6 تير ماه در خانه هنرمندان ايران برگزار شد.

برای مردی شریف که زندگی اش را 
وقف موسیقی کرد
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در سرازيری هستيم اما به هيچ وجه اميد خود را از دست نداده ايم. 
به قول شــاعر: »دقايقی ز زمانه هنوز در پيش است/ كه از سراسر 

گذشته ارزشش بيش است«
پخش مســتندی از زندگی محمد سرير برای حاضران برنامه 

بعدی اين مراسم بود.
كامبيز روشــن روان، نوازنده، موسيقيدان و آهنگساز سخنران 
بعدی اين مراســم بود. او صحبت های خــود را اينطور آغاز كرد: 
در مقابــل بزرگانی كه اينجا حضور دارند، صحبت كردن دشــوار 
است. اما در مورد اســتاد محمد سرير بايد بگويم ايشان به معنای 
واقعی كلمه هنرمندی بدون حاشيه بود. او به عنوان انسانی كه هم 
هنرمند و هم  ديپلمات و مدرس به شــمار می آيد، هيچ حاشيه ای 
نداشته است. عجيب اينکه در تمام اين سال ها خيلی كم در رابطه 

با ايشان صحبت شده است.
او ادامــه داد: نزديک به نيم قرن اســت كه دكتر ســرير را 
می شناســم؛ ما همکاری های بســياری با يکديگر داشتيم. ايشان 
يک شخص نيست؛ او ديپلمات است كه به عنوان رايزن فرهنگی 
در كشورهای اروپايی عملکرد بسيار مثبتی داشته است. به عنوان 
مثال ايشــان به خصوص برای كســانی كه تحصيل موسيقی در 

كشورهای اروپايی را انتخاب كرده اند، بسيار مفيد بوده است.
اين نوازنده با بيان اينکه محمد ســرير در كنار تمام كارهای 
ديپلماتيکی كه انجام داده، مديری به معنای حقيقی كلمه اســت، 
ادامه داد: شــخصا مديريت ايشان را در خانه سينما، خانه موسيقی، 
دانشــگاه ها و … ديده ام. او بســيار موفق عمل كرده است. آنچه 
اهميت دارد، نگاه ديپلماتيک جناب ســرير بوده كه موجب شده تا 
مديريت او نگاهی به سياست نيز داشته باشد. همين موضوع سبب 
شده تا كج روی هايی كه ممکن است در جامعه هنری پيش بيايد، 

توسط او برطرف شده است.

روشن روان با اشاره به شــخصيت هنری محمد سرير گفت: 
شــاهد خلق موسيقی های جذاب ايشــان بوده ام و بايد بگويم آثار 
او جاودانه شــده اســت. محمد سرير در آهنگســازی نيز فعاليت 
زيادی داشته است. به عنوان مثال همکاری مشترک او با زنده ياد 
محمد نوری اســتثنايی در موسيقی ايران است. اكنون جای چنين 
همکاری هايی بسيار خالی است. او همچنين در طول دوران كاری 
خود، سياستمداری بود كه كمک كرد هنر از مسير حقيقی اش خارج 

نشود. اميدوارم تندرست باشد و فعاليت هنری خود را ادامه دهد.
محمدرضا فروتن بازيگر سينما نيز در بخش بعدی اين برنامه 
در سخنانی درباره محمد ســرير گفت: خوشحالم كه اين فرصت 
به من داده شــد تا از بزرگی چون دكتر محمد سرير صحبت كنم. 
تجربه من از آشنايی با محمد سرير به 16 يا 17 سال پيش مربوط 
می شود؛ در واقع مشــکلی برای فيلم سينمايی پيش آمده بود كه 
منتج به برگزاری جلســه ای در خانه سينما شد. در آنجا اين افتخار 
را داشــتم كه ايشان را ببينم. او شخصی است كه خرد و قلب خود 
را به زيبايی زندگی می كند. همين شــيوه از زندگی روی من تاثير 

گذاشته و سبب شده تا بسياری از انتخاب هايم تغيير كند.

اين بازيگر در ادامــه صحبت هايش خود با تاكيد بر اينکه به 
خــود اجازه نمی دهد تا درباره محمد ســرير محاوره صحبت كند، 
متنی را كه از پيش آماده كرده بود، برای حاضران در مراسم خواند.

در بخش بعدی اين مراسم، سامان احتشامی، نوازنده پيانو نيز 
در ســخنانی كوتاهی گفت: حضور در اين برنامه باعث افتخار من 
است. زيرا باتوجه به شــيوع همه گيری كرونا چند سالی است كه 
سعادت ديدن اساتيد خود را نداشتم و امروز فرصت مغتنمی فراهم 
شده اســت. وظيفه من است كه از اســتاد بزرگوارم محمد سرير 
تشــکر كنم. 37، 38 ســال پيش، وقتی 7 ، 8 ساله بودم، توسط 
فرهنگ جولايی نازنين وارد راديو شــدم و اكنون كه صدای خودم 
يا سازم در راديو پخش می شــود، به نوعی می توانم بگويم كه در 

آنجا ماندگار شده ام.
او ادامه داد: زمانی كه 17 يا 18 ساله شدم، در كنکور موسيقی 

آثار دکتر محمد سرير 
جاودانه شده است.

همكاری مشترک او با 
زنده ياد محمد نوری 

استثنايی در موسيقی ايران 
است
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قبول و توسط فرهنگ جولايی و استاد ميلاد كيايی به استاد محمد 
سرير معرفی شدم. آقای دكتر ســرير محبت كردند و اجازه دادند 
كه من وارد دانشــگاه شــوم. از همه شما ممنونم كه به من اعتبار 
بخشــيديد و اجازه داديد كه برای شما ساز بزنم. اميدوارم هميشه 

شادی در جريان و حال همگی خوب باشد.
ســامان احتشــامی ســپس برای حاضران اين مراسم قطعه 
موســيقايی »در روح و جان من، می مانی ای وطن« را به وســيله 

پيانو اجرا كرد.
محمد مهدی عســگرپور )مديرعامل خانــه هنرمندان ايران( 
نيز در بخش بعدی اين مراســم گفت: امشــب، شب مباركی در 
مجموعه خانه هنرمندان است كه به بهانه بزرگداشتی برای استاد 
محمد ســرير، ميزبان اساتيد بزرگ حوزه موســيقی و حوزه های 
ديگر فرهنگ و هنر كشــور هستيم. شخصا با وجود، حضور اساتيد 
موســيقی بزرگ كشــورمان، جســارت نمی كنم كه درباره وجهه 
موسيقايی دكتر محمد سرير صحبت كنم؛ بلکه می خواهم از زمانی 
بگويم كه ايشــان در فعاليت های صنفی ديگری چون حوزه سينما 

فعال بود.
او ادامه داد: در مقطعی در كنار ايشــان در هيات مديره خانه 
ســينما حضور داشتم و اين برايم افتخار بود. آن دوره كه سال 88 
بود، عزم جدی وجود داشــت كه نهادهای صنفی تعطيل شــوند. 
تصور آنها اين بود كه اگر خانه سينما تعطيل شود، خانه های ديگر 
نيز پشــت سر آن تعطيل می شــوند. آن زمان ما تقريبا هر روز در 

آنجا اتاق جنگ داشتيم؛ زيرا بايد اين موضوع فرماندهی می شد.
مديرعامل خانه هنرمندان ايران با اشاره به گذر سال ها از آن 
زمان بيان كرد: بعدها به اين فکر می كردم، آن چيزی كه ســبب 
شد در آن شرايط قوامی به دست بيايد و ما به نقطه تعادلی برسيم 

كه خانه سينما تعطيل نشود و در كنار آن همچنان از پشتوانه جدی 
هنرمندان و ســينماگران بهره مند باشد، چه چيزهايی بوده است؟ 
بدون ترديد يکی از ســتون های اصلی اين اتفاق، آقای دكتر سرير 
بود. ايشان با اشراف بسيار جدی خود نسبت به حوزه های مختلف 
فرهنگی، اجتماعی و سياسی و خوشنامی كه بين اهالی هنر داشت، 
پشــتوانه ای شد كه ما بتوانيم سنگر خانه سينما را حفظ كنيم برای 

اينکه در تاريخ ثبت شود.
او در پايان عنوان كرد: واقعا خوش به حال كسانی كه توانستند 
از معاشرت با اساتيدی چون محمد سرير و افراد ديگری كه امروز 
در اينجا حضور دارند، بهره ببرند. خوش به حال هنرمندان بزرگی 
كه آثاری را خلق می كنند كه ســال ها در اين مملکت باقی خواهد 

ماند و از نامشان به نيکی ياد می شود.
حميدرضا نوربخش مديرعامل خانه موســيقی در ادامه اين 
برنامه گفت: وقتی عکس های گذشــته را نگاه می كردم، افسوس 
خوردم. زيرا چند ســال قبل كه برای احترام به شــخصيت دكتر 
ســرير جمع شــده بوديم، زنده يادها اكبر عالمی، علی مرادخانی، 
اســتاد نصرالله ناصح پور و … در اين مراسم حضور داشتند اما به 
مرور يکی يکی آنها از اين قطار پياده شــدند و افسوس دريغ آن 

برای ما ماند.
او با بيــان اينکه افراد، هنرمندان و بــزرگان را به دو بخش 
تقســيم می كند، گفت: كســانی هســتند كه فقط بــه كار خود 
می پردازند؛ هنرمندان و بزرگان يا اديبانی كه به هر حال روی كار 
خود متمركز هســتند. اين گروه خيلی قابل احترام هستند. اما عده 
ديگری هم هســتند كه كار خود را انجام می دهند اما فراتر از آن، 
اهداف انســانی ديگری را نيز دنبال می كنند. آنها تجربه و سرمايه 
اجتماعی خود را مصــروف اهداف ديگری می كنند كه الزاما برای 
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خود و زندگی شخصی آنها نيست، بلکه برای همه انسان ها صرف 
می شود تا ما جامعه بهتری داشــته باشيم. اين گروه تمام سرمايه 
اجتماعی، تجربه و همه داشــته خــود را در راهی صرف و هزينه 

می كنند كه گاه هم برای آنها لطماتی به همراه خواهد داشت.
نوربخش در ادامه گفت: دكتر محمد ســرير جز دســته دوم 
اســت. ايشــان داشــته همه عمر خود و هر چه اندوخته بود را 
در دســت گرفته و در خدمت اهدافش برای اجتماع و انســان ها 
گذاشته است. محمد ســرير آدم دغدغه مندی است. او كارهايی 
كرد كه برای خودش نفعی نداشــت و در جهت پيشرفت اجتماع 
بود. اين افراد قابل احترام هستند و بايد به آن ها احترام مضاعف 

گذاشت.
او در بخش پايانی صحبت هايش بيان كرد: يکی از دغدغه های 
آقای ســرير كه در خانه موســيقی نيز آن را دنبال می كرد، بحث 

آموزش موسيقی بود. سال ها پيش بحث نظارت روی اساتيد برای 
آموزش موســيقی با نظارت ايشان در خانه موسيقی دنبال می شد. 
ايشان در آن زمان نيز برای اين موضوع زمان زيادی می گذاشت و 
بحث آموزش موسيقی دغدغه ايشان بود. اكنون كه شب موسيقی، 
مربوط به دكتر محمد سرير است، می خواهم اين نويد را بدهم كه 
يک پلتفرمی كه با عنوان »اس تيچ« شــناخته می شود، در زمينه 
آموزش موسيقی آماده شده اســت. در نهايت اينکه زحمات آقای 

سرير در اين بخش نيز اين نتيجه را داشت.
در ادامــه محرابيــان از مديران پلتفــرم “اس تيچ” در مورد 
آمــوزش آنلاين موســيقی در اين مجموعــه توضيحاتی را برای 

مخاطبان ارائه داد.
داوود گنجــه ای نوازنده كمانچه نيز در ادامه اين برنامه گفت: 
هر كس با بضاعت خود درباره محمد ســرير صحبت كرد اما من 
می خواهم دربــاره موضوعی صحبت كنم كه اكثــرا مغفول واقع 

می شــود. اگر شــما امروز در من آرامش می بينيــد، به خاطر اين 
است كه همسر خوبی دارم؛ بنابراين اگر امروز محمد سرير به اين 
درجه رسيده است، به اين خاطر بوده كه همسر خوبی داشته است. 

خانواده مسئله خيلی مهمی است.
او در ادامه به روايت خاطراتی از محمد سرير پرداخت.

داريوش پيرنياكان نوازنده تار و سه تار نيز در ادامه اين برنامه 
گفت: در مورد موسيقی دوست عزيزم دكتر سرير كه شخصا خيلی 
به او علاقمندم، همه صحبت كردند و موسيقی ايشان هم گويای 

جايگاه ايشان است.
او با اشــاره به صحبت های حميدرضــا نوربخش درباره وجه 
ديگر محمد ســرير توضيح داد: آن موقع كه آقای ســرير در ژنو 
بودند، من در يونسکو كنسرتی داشتم. نمی دانم آقای سرير چگونه 
متوجه شــدند كه من در پاريس هستم ولی به محض مطلع شدن، 
با من تماس گرفت و گفت كه قصد دارم تا در ژنو هم كه مركزی 
سياسی است برای تو كنسرت بگذارم تا آنها هم ببينند كه موسيقی 
ما چيســت و اجرايی داشته باشــيم. در عرض 24 ساعت ترتيب 

برگزاری اين كنسرت داده شده بود.
پيرنياكان ادامه داد: ســرير يکی از انسان های با كمال و تمام 
عيار است. ايشــان واقعا دوست داشتنی هستند و ما از ديدنش هم 
لذت می بريم. در تأسيس خانه موسيقی، دكتر سرير و آقای روشن 
روان بزرگترين خدمت را كردند. در واقع اين دو بزرگوار در تأسيس 

و تداوم خانه موسيقی بيشترين خدمت را كردند.
نظام الدين كيايی صدابردار ســينما نيز در ادامه اين مراســم 
گفت: امشــب برای من شب آهنگساز نيست؛ شب رفاقت و رفيق 
اســت. با آقای دكتر ســرير در دوره ای كه در خانه سينما بوديم، 
هميشــه در مورد مسائل خانه ســينما به تفاهم می رسيديم.  دكتر 
ســرير در ميان صفات خوب خود شرافت داشت كه به گمان من 

جمع تمام صفات خوب اخلاقی است.
او همچنين در ادامه صحبت هايش بيان كرد: دكتر ســرير از 
ديد من يک مرد شريف اســت. شريف با خوب بودن و صفاتی از 
اين دست متفاوت اســت. در واقع اگر تمام صفات خوب اخلاقی 
در شخصی باشــد، ما به او چنين صفتی را می دهيم و دكتر سرير 

لايق اين صفت است.
اجرای برخی قطعات مانند “بيگانگی ها”، “ايران ايران”و “روز 
با غروب”  از ســاخته های دكتر محمد سرير با حضور نگين سرير، 

نيلوفر ابراهيمی و مسعود يکتا بخش ديگری از اين مراسم بود.
در ادامه نگين سرير، دختر دكتر محمد سرير گفت: امروز اگر 
بر روی اين صحنه ام مديون پدری هســتم كه عمر خود را صرف 
تربيت ما و اعتلای موسيقی كرد و مادری كه سالها همراه و همدل 

او بوده و هست.
در انتهای اين برنامه مراســم تقدير از دكتر محمد ســرير با 

حضور هنرمندان برگزار شد.

محمد سرير کارهايی کرد که 
برای خودش نفعی نداشت 
و در جهت پيشرفت اجتماع 
بود. اين افراد قابل احترام 

هستند و بايد به آن ها احترام 
مضاعف گذاشت
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اين مجموعه کارگاه را چه طور ديديد؟
مـن مدتهای زيادی سـت در همه نقاط كشـور مسـتر كلاس 
برگـزار می كنـم. ايـن تجربـه هـم خيلـی خوب بـود برايـم. چون 
همزمـان آنلايـن و حضـوری در حـال تعامـل بـا بچه هـا بـودم و 
خـب اتفـاق جديدی بـود. در مجموع سـطح نوازندگی هـا متفاوت 
بـود و مـن بيشـتر مفاهيـم پايـه ای را مطـرح كـردم تـا مبانـی 
براشـان روشـن تر شـود كـه اگـر روزی خودشـان هـم خواسـتند 

تدريـس كننـد از مبانـی اصولـی غافل نشـوند.

بـه نظر می رسـد ادامـه ايـن کارگاه خصوصـا در زمينه 
آمـوزش روش تدريس بسـيار ضروری سـت. موافقيد؟

بلـه قطعـا. متاسـفانه الان نوازندگانـی در كشـور هسـتند كه 
خـوب هـم سـاز می زنند ولـی جز روش خـود هيـچ روش ديگری 
را قبـول ندارنـد و همـان را بـه هنرجوهايشـان تدريـس می كنند. 
حتـی در برخـی شهرسـتانها نوازنـدگان تـار و سـه تـار عـود هـم 
تدريـس می كننـد! و ايـن آشـفتگی عجيـب وجـود دارد. ببينيـد 
بـرای پيشـرفت در هـر زمينه ای نيـاز بـه امتحان كـردن راه های 

حالا سالهاســت که عود يا بربط ايرانی ســاز مهجوری 
نيســت. از زمانی که اســتاد منصور نريمان رنگ و بوی 
ايرانی به عود بخشــيد تا اکنون که هر يک از شاگردانش 
حق بزرگی بر گسترش نوازندگی اين ساز دارند. »حسين 
بهروزی نيا« شيوه ايرانی نواختن اين ساز را طی سالهای 
طولانی فعاليتش پرورانده و در اثبات لزوم رنگ اين ساز 
در گروه نوازی ايرانی نقش پررنگی داشته است. بهروزی 

نيا که از ارکان کليدی گروه دستان محسوب می شود جزو 
معدود هنرمندانی ست که تجربه ساليان طولانی همكاری 

پايدار با يک گروه را در کارنامه خود دارد.
 در حاشيه مســتر کلاس عود نوازی و گروه نوازی او که 
در خانه موســيقی برگزار شــد از عوامل پايداری گروه، 
چالش های هنرمندان جوان در ارائه اثر هنری، تجارب بين 

المللی و... پرسيده ايم که در ادامه می خوانيد.

تدریس عود در ایران دچار آشفتگی است

گفت و گو با حسين بهروزی نيا به بهانه مسترکلاس عودنوازی و گروه نوازی

گفت و گو: ندا حبيبی

گفــت و گــو
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گوناگون اسـت. من معتقد نيسـتم كه فقط راه من درسـت اسـت 
ولاغيـر. امـا از روی تجربـه چهـل و چنـد سـاله می گويـم ايـن 

شـيوه امتحـان پـس داده و بسـيار صيقـل خورده اسـت. 

آمـوزش  حـوزه  در  آينـده  بـرای  شـما  برنامه هـای 
؟ چيسـت

اخيـرا دو كتـاب منتشـر كـرده ام كـه نت نـگاری دو اثـر مـن 
اسـت: از سـنگ تـا المـاس و در سـرای تنهايـی. بـه زودی نيـز 
كتـاب رديـف ميـرزا عبـدالله بـرای عـود و بربـط را روانـه بـازار 
خواهـم كـرد. همچنيـن آمـوزش گـروه نـوازی نيـز بـه صـورت 

متنـی و تصويـری در حـال تدويـن هسـت.

چه طـور می تـوان هنرجويـان را ترغيب بـه نوازندگی 

بربـط کرد؟
سـاز بربـط بـا عود هيـچ فرقی نـدارد جـز فيزيک سـاز، مثل 
طـول دسـته و انـدازه كاسـه. مـن بـا كمـک آقـای قنبـری مهـر 
سـعی كـردم بربـط ايرانـی را احيـا كنـم. حـالا برخـی معتقدنـد 
همـان عـود بهتـر اسـت و جـز ايـن نيسـت خـب اگـر ايـن سـاز 
قابليـت نداشـت چرا مـن بايد عمر زيـادی صرفش می كـردم؟ اما 
بايـد بگويـم ايـن سـاز امکانات بيشـتری دارد نسـبت به عـود. در 
نوازندگـی اختيـارات بيشـتری می دهـد و رنـگ صدايش بـا ديگر 
سـازهای ايرانـی ما همخوانی بيشـتری دارد. من سـاليان سـال با 
گروه هـای مختلـف همنـوازی يا در كنسـرت ها تک نـوازی كردم 
در داخـل و خـارج از كشـور. ايـن سـاز رنـگ صدای خـاص خود 
را دارد و بـه غنی تـر شـدن صدادهـی موسـيقی ايرانـی كمـک 

می كنـد.

چرا ديگر گروه هايی مثل دستان تشكيل نمی شود؟
گروه هايـی كه وابسـته هسـتند به منابع دولتی تـا زمانی كه 
ايـن پشـتيبانی مالـی دارنـد پابرجا هسـتند. حتـی شـما می بينيد 
در گروهـی مثـل پايـور از زمانـی كـه پشـتيبانی مالـی وزارت 
فرهنـگ و هنـر سـابق برداشـته شـد رفتـه رفتـه گـروه از هـم 
گسسـت. مسـائل مالـی در پايـداری گروه ها بسـيار موثر اسـت. 
بـه طـور مثـال من وقتـی بـه ايـران برگشـتم گروهی متشـکل 
از نوازنـدگان بربـط تشـکيل دادم بـه نـام بربطيـان. هزينه تالار 
وحـدت و هزينه هـای جانبـی را خـودم دادم حتـی بچه های كار 
را هـم دعـوت كـردم امـا نصـف سـالن هـم پـر نشـد. آيـا ايـن 
هزينـه را مـن هنرمنـد بايـد بدهـم؟ يـا پشـتوانه های دولتـی و 
خصوصـی بايـد باشـد بـرای پروژه هـای فرهنگـی؟ بـه محـض 
اينکـه يـک پـای خواننـده پولسـاز وسـط باشـد سـرمايه گذارها 
هجـوم می آورنـد امـا بـرای پروژه های هنـری غيرتجـاری هيچ 

نيست. پشـتوانه ای 

بـا توجـه به تجـارب بيـن المللی شـما در کشـورهای 
ديگـر در حـوزه موسـيقی کلاسـيک اوضـاع بـه چـه نحـو 

؟ ست ا
مخاطـب  كلاسـيک  موسـيقی  هـم  ديگـر  كشـورهای  در 
كمتـری دارد. امـا چـه طور ايـن موسـيقی را زنده نگه داشـته اند؟ 
چـه طـور تمـام شـب های سـال اركسـتر سـمفونيک اجـرا دارد؟ 
شـاخه های  بـرای  كانـادا  و  آمريـکا  در  دولتـی.  پشـتوانه های 
مختلـف هنـری و امـور تجربـی هنـری كمک هـای بلاعـوض 
)گرنـت( اختصـاص داده می شـود. برای سـفرهای پژوهشـی يک 
هنرمنـد تـراول گرنت پرداخـت می شـود. اينجا حتی اگـر هنرمند 
خـودش بـا هزينـه شـخصی بخواهـد فعاليـت كنـد آنقـدر موانـع 
عجيـب و غريـب و مراحـل طولانی روبرويش هسـت كـه عموما 

از خيـرش می گـذرد.

توصيـه شـما بـرای يافتـن کاراکتـر هنـری و هدفمند 
شـدن هنرمنـدان جوان چيسـت؟

را  تکنيـک  نيسـت.  آموزشـی  و  تجربی سـت  اينهـا 
می تـوان آمـوزش داد اينجـا درسـت اسـت و آنجـا غلـط. امـا 
آنچـه شـما از سـياق هنرمنـد می گوييـد نيازمنـد سـالها تجربه 
اسـت. ايـن بچه هـا نهايـتِ تکنيـک را فـرا بگيرنـد تـازه بايد 
برونـد خـاک صحنـه بخورنـد بارهـا تجربـه كننـد، آزمـون و 
خطـا كننـد تـا بـه رشـد و بلـوغ برسـند. كارهای خودشـان را 
ضبـط كننـد و بارهـا و بارهـا بشـنوند. مـن خـودم از هفـده 
اجـرا  آلبـوم،  انتشـار  تلويزيـون،  راديـو  كـردم،  كار  سـالگی 
بارهـا  می كـردم  اسـتوديو ضبـط  در  كـه  بـار  هـر  ...حتـی  و 

ساز بربط با عود هيچ فرقی 
ندارد جز فيزيک ساز، مثل 
طول دسته و اندازه کاسه. 

من با کمک آقای قنبری مهر 
سعی کردم بربط ايرانی را 

احيا کنم
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می شـنيدم تـا اشـکالاتم را متوجـه بشـم و مجـدد تکـرار كنم 
و راه درسـتش را پـی بگيـرم.

بـه نظر می رسـد مـا بـا بحـران در زمينه آهنگسـازی 
موسـيقی دسـتگاهی مواجه هسـتيم.

ايـن  توجهـی  بـی  حاصـل  می گوييـد  كـه  نقصـی  ايـن 
چهـار  حـدود  امـروز  هميـن  اسـت.  امـر  مسـئولين  سـالهای 
بـودم.  موسـيقی  مشـهور  آموزشـگاه  يـک  مهمـان  سـاعت 
و  بـه روی صحنـه می آمدنـد  نوجـوان  و  هنرآمـوزان كـودک 
قطعـه ای می نواختنـد. متاسـفانه تعـداد بچه هايـی كـه گيتـار و 
هنـگ درام و كاخـون و ... می نواختنـد تعدادشـان چندين برابر 
بچه هايـی بـود كـه تـار و سـه تـار و عـود می نواختنـد؛ ايـن 
واقعـا زنـگ خطر اسـت و نشـان دهنـده غفلت اين سالهاسـت. 
كـه  بچـه  ايـن  اسـت.  ادامـه دار  بی توجهـی  ايـن  متاسـفانه 
كاخـون می نـوازد ايـن سـاز را كجـا ديـده؟ از ماهـواره و هزار 
جـای ديگـر. بچـه ای كـه از كودكی در تلويزيون سـنتور و سـه 
ناخـوداگاه.  ببينـد خـب علاقـه منـد می شـود  تـار و كمانچـه 
حتـی در شهرسـتانها اوضـاع بهتـر اسـت. مثـلا در مازنـدران 
در شـبکه تلويزيونـی سـازهای بومـی را نشـان می دهنـد خـب 
دربـاره  امـا  بگيرنـد  يـاد  نقـاره  مثـلا  شـوند  مشـتاق  بچه هـا 
بـا  همچنـان  متاسـفانه  خودمـان  دسـتگاهی  سـنتی  موسـيقی 

غفلـت زيـادی روبـرو هسـتيم.
از طرفـی خيلـی از جوان هـای بـا اسـتعدادی كـه اتفاقـا تـا 
موقعيت هـای بـالای نوازندگی خود را رسـاندند سـرخورده شـدند. 
چـون می بيننـد هيـچ جايـی وجـود نـدارد كـه هنرشـان را عرضه 
رو  نهايـت  در  نمـی چرخـد  هنرشـان  اقتصـادی  كننـد. چرخـه 

می آورنـد بـه تدريـس. در حـال حاضـر جـز چنـد نوازنـده كـه با 
يکـی دو خواننـده مشـهور كار می كننـد و در طول سـال اجراهای 

زيـادی دارنـد بقيـه دچار مشـکل هسـتند. 

بـا ايـن اوصـاف آينـده موسـيقی ايـران را چـه طـور 
؟ می بينيـد

مـن بـا تمامـی مشـکلاتی كـه وجـود دارد آينـده موسـيقی 
ايـران را بـد نمی بينـم. چـرا كه آن تعـداد محدودی كـه مجدانه 
پيگيـر و علاقه منـد هسـتند بالاخـره روزنه هـا را پيـدا می كننـد 
و بـه فعاليت شـان ادامـه می دهنـد. در هميـن دوره هـای مـا هم 
مگـر كـم بودنـد تعـداد هنرجويانـی كـه بعـد از فـارغ التحصيلی 
ايـن مسـير را رهـا می كردنـد؟ مگـر چنـد نفر می شـدند حسـين 
فقـط  صرفـا  نمی شـدند،  سـرآمد  و  شـاخص  مابقـی  عليـزاده؟ 
نوازنـده می شـدند. الان تعـداد علاقه منـدان بـه موسـيقی چنـد 
برابـر شـده اسـت حـالا راه بسـياری مواقـع بسـته اسـت، امـا 

ندارد. نااميـدی وجـود 

تعـداد جـواب آوازهايـی کـه بـا عـود داريـم از نظـر 
کمـی زيـاد نيسـت امـا گاهـی آنقـدر درخشـان اسـت که 
ظرفيت هـای ايـن سـاز را به خوبـی منعكس می کنـد. نظر 

چيست؟ شـما 
در قديـم كـه اصـلا عـود جـواب آواز نمـی داد. رفتـه رفته از 
زمـان آقـای نريمـان آغـاز شـد. ولـی می توانم بـه جرئـت بگويم 
مـن در ايـن زمينـه بيش از همه كار كـرده ام. در داوری جشـنواره 
موسـيقی جـوان هم هميشـه تذكـر داده ام در رده سـنی هجده به 
بـالا مـا بايـد از شـركت كنندگان بخواهيـم بداهه نـوازی كننـد نه 
اينکـه صرفـا حفظيات بزننـد. نوازنـده تکنيک عالـی رديف را هم 
حفـظ اسـت ولـی بگوييـم يک قطعـه از خـودت بزن نمـی تواند. 
مـن پانـزده شـانزده سـاله بـودم در هنرسـتان موسـيقی و خيلـی 
علاقـه منـد بـه صـورت تخصصی سـاز عـود را دنبـال می كردم. 
يـک بـار خانـم پريسـا كـه آن زمـان خيلـی مشـهور بودنـد آمـد 
بـالای سـر من گفـت می خواهم بـروم پيش آقـای كريمی درس 
پـس بدهـم می آيـی برويـم جـواب آواز بدهـی؟ مـن اصـلا آن 
زمـان  نمی دانسـتم جـواب آواز چـی هسـت! اما جسـارت داشـتم 
و علاقـه. گفتـم بلـه می آيـم يـادم نمی آيـد آن روز چـه نواختم و 
چـه شـد اما هميـن كـه در آن سـالها ما ايـن موقعيت را داشـتيم 
در كنـار اسـاتيد بـزرگ كار كنيـم خـودش راه را برايمـان روشـن 
می كـرد. ايـن اوليـن تجربـه مـن از جـواب آواز بـود. بعـد از آن 
مـدام سـاز و آواز گـوش دادم و تـا خـم و چـم جـواب آواز دسـتم 
بيايـد. گـوش دادن بسـيار ، جسـارت و ذوق درونـی هنرمنـد را به 

پيـش می بـرد.

گفــت و گــو
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هـر زمان صحبـت از روزهايی پر فروغ برای موسـيقی 
ايـران بـه ميـان می آيد بـی ترديـد نـام »گل ها« بـر زبان 

هنرمنـدان و منتقدان جاری می شـود...
اينكـه روابـط مالـی تـا چـه حـد در ايـن زمانـه موثر 
بـوده اسـت را اگر به کنـاری بگذاريـم چه عوامـل ديگری 

باعـث ايـن شـكوفايی در هنر موسـيقی شـده بود؟
دلايل زيادی وجود دارد. اما شــايد در يک جمله بتوان گفت  
همه اتفاقات خيلی درست و حرفه ای  دست به دست هم داده بود.
آن روزهادر ســاختمان راديو كه در ميدان ارگ قرار داشــت 
حوضــی بود . كنار حوض پاتوق ما بود. كســانی كه در راديو كار 

می كردند ساعت هايی از روز كنار آن حوض دور هم جمع می شدند 
مثلا زنده يادا تجويدی.. خاطرم هست  تجويدی پشت جعبه سيگار 
پنج خط حامل می كشيد و بلافاصله يک قطعه می نوشت، آنچه را 
نوشــته بود می خواند برای بيژن ترقی، همانجا گفت و گو ها شکل 

می گرفت و خروجی آن يک قطعه زيبا بود.
گل ها آدم حسابی كم نداشت. گروهی از هنرمندان شاخص و 
درجه يک كنار هم بودند مثلا هوشــنگ سنجری می آمد ويلنسل 
مــی زد يا رضا ياوری كلارينت می زد. خيلی ها آمدند و رفتند و آن 
فضــا به وجود آمد ولی در نهايت از بين رفت و نســلی ديگر اين 

چنين شکل نگرفت..

به نقل از حضرت حافظ گوی بيان جز به جمع شدن معانی 
ميســر نشــود! و اين انگاره در خلق هنر هرگز قابل انكار 
نيست. از اواخر دهه چهل عوامل متعددی درهم آميخته تا 
يكی از مهم ترين دوران تاريخ موسيقی ايران رقم بخورد. 
به جرئت می توان گفت پشــتوانه تخصصی که در راديو 
منجر به پيدايش برنامه گل ها شــد و سپس سرمايه های 
ارزشــمند جوانی را به هنر مملكت هديه داد ديگر تجديد 
حيات پيدا نكرد و ضربه های  جبران ناپذيری به موسيقی 

ايران وارد آمد. 
از جمله  تاثير قابــل تامل »فريــدون شــهبازيان«که 
سرمايه های هنر موسيقی پديدآمده از دوران مذکور است 
در روند موســيقی ارکسترال و آهنگسازی فيلم بردوست 
داران موســيقی ايرانی پوشيده نيست. در حاشيه مستر 
کلاس مبانی آهنگسازی و تحليل و آناليز دو اثر جام تهی 
و گريز گفت و شــنيدی کوتاه با کاشف فروتن شوکران 

داشته ايم.

»گلها« جمع یک عده آدم حسابی بود
گفت و گو با فريدون شهبازيان

گفت و گو: ندا حبيبی

گفــت و گــو
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مشابه سوال شما بارها در ذهن من مرور شد. چه شد كه اين 
موسيقی از بين رفت؟ و در نهايت پاسخم اين بود

همه چيز در اين اتفاق نقش داشت
از شرايط اجتماعی و تغييرات و محدوديت ها بگير تا بسياری 

اتفاقات ديگر..

-و مـن هربـار بعـد از اين پرسـش در ذهنـم از خودم 
می پرسـم حـالا چه؟ نمی شـود دوبـاره آن اتفاقـات تكرار 

شـود؟ نمی شـود گل هـا دوباره احيا شـود؟
اگر آن هنرمندانی كه من می شــناختم دوبــاره كار كنند بله 

حتما..
اما تعدادی كه در قيد حيات نيســتند آنهايی هم كه هســتند 

علاقه ای به كار كردن ندارند.
 تمام آن بزرگانی كه من می شناختم كه بايد آهنگ بسازند يا 
بايد الان فعال باشند در سالهای گذشته خانه نشين و منزوی شده 

اند ، ديگر توان و رمقی برای كار كردن ندارند.
تنهاكاری كه می كنند تدريس است. كه همان را هم عده ای 

به ندرت انجام می دهند. 

ارتبـاط فريـدون شـهبازيان با نسـل جديد موسـيقی 
چـه گونه اسـت؟ کارهای تازه را می شـنويد؟ اصـلا اميدی 

بـه اين نسـل تـازه داريد
اميد كه هميشــه هســت و غير از اين نيســت. اما به لحاظ 
آموزش كيفيت مناسبی نداريم. آموزشگاه های موسيقی كه فعاليت 
می كنند اكثريت هيچ صلاحيتی ندارند. اين تدريســی كه می كنند 
به درد نمی خورد، اصلا خروجی ندارد، بی٬فايده اســت  بچه های 
جوان دســت خالی باز می گردند. توصيه من به جوان ها اين است 
كه بدانند دقيقا چکار می خواهند بکنند برنامه ريزی كنند و زحمت 

بکشند.
كارهای جديد را هم می شنوم. گاهی مثلا در تاكسی كاری به 

گوشم می خورد كه می گويم چه خوب ساخته شده.
مثلا به تازگی كاری از يک خواننده ای شنيدم به نام عليرضا 

طليسچی. ابتدای كار اين بود بارون اومد و يادم داد..
بسيار دوست داشتم و خواننده هم صدای گيرايی داشت..

حالاکـه صحبـت از اميـد شـما بـه نسـل جـوان شـد 
بايـد ايـن را بـه سـوالم اضافـه کنـم که مسـير پيشـرفت 
تعـدادی از همـان جوان ها با آشـنايی با شـما رقـم خورد. 
مثـلا محمـد اصفهانـی کـه با سـاخته های شـما بـه دنيای 
موسـيقی قدم گذاشـت..تيتراژ سـريال معصوميت از دست 

رفتـه هنـوز برای من حـال و هـوای غريبـی دارد..
 روی آهنگســازی معصوميت از دست رفته خيلی كار كردم. 
خيلی مورد ســتايش قرار گرفت و همه دوست داشتند. فرصتم كم 

بود اما انرژی زيادی گذاشتم و كار بين مردم محبوب شد.
اولين بار كه محمد اصفهانی را ديدم آمده بود اســتوديو ســر 
ضبط من. رضا فرهودی گفت بيا ببين يک جوانی آمده تو را ببيند. 
وقتی ديدمش و آشــنايی شــکل گرفت گفتم خب صدايت را بايد 
بشنوم. روز بعد مرا به منزلش دعوت كردو با چند نفر از دوستانش 
چند كار برای من خواند. فهميدم اين كاره اســت از جنس صدا و 
لحن و ريتمش فهميدم می تواند خواننده خوبی شــود و برايش كار 
ساختم. طبيعتا او هم تلاش كرد و همکاری خوبی بين من و او از 

نسل جوان شکل گرفت. 

دليـل اصلـی ايـن گفـت و گـو کارگاه هـای تخصصـی 
آهنگسـازی بـود کـه بـا حضـور شـما در خانـه موسـيقی 
برگـزار شـد و يـک بخـش از ايـن کارگاه تحليـل آلبـوم 
موسـيقی جـام تهـی بـود. از جملـه آثار ارزشـمند شـما.. 

جـام تهـی از کجـا و چـه گونـه خلـق شـد..
وقتی هوشــنگ ابتهاج رئيس موسيقی راديو شد من معاونش 

بودم؛ سال 1351 آلبوم جام تهی را كليد زدم و می دانستم خواندن 
اين كار بايد به عهده شــجريان باشد، به هرحال كار سختی بود و 

هركسی از عهده ش برنمی آمد.
شــجريان پيــش از آن كار دو آواز خوب خوانده بود  يکی در 
برگ ســبز با آقای ورزنده و مجد بود و آن روزها با نام »سياوش 

بيدكانی« مشهور شده بود.
در اتاق برنامه گل های تــازه در كنار ابتهاج و بديعی و بهادر 
يگانه نشســته بوديم كه فريدون مشيری شــعرش را به من داد؛ 
هنوز دستخطش را دارم و من برای اين شعر اين اهنگ را ساختم. 
شجريان آمد. تمام كارهای ما در استوديو 8 راديو  شکل می گرفت. 
من برای شــجريان اتود زدم يعنی يک بار كامل برايش اجرا 

كردم و بعد او خواند.
 بعد بديعی و شــجريان آن ساز و آواز شــاهکار كه همراه با 

 تمام آن بزرگانی که من 
می شناختم که بايد آهنگ 
بسازند يا بايد الان فعال 
باشند در سالهای گذشته 

خانه نشين و منزوی شده اند 
، ديگر توان و رمقی برای کار 

کردن ندارند

گفــت و گــو
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بداهه پردازی بی نظير بود را اجرا كردند و در آن زمان همه انگشت 
به دهان ماندند. 

به نظر من شجريان با آن آواز دفتر آواز را بست! 
يعنی آواز را به حد كمال اجرا كرد زيرا خواندن بر روی شعر نو 
بسيار مشکل است. از بديعی هم خواستم تغييراتی در نوازندگی خود 
بدهد يعنی ژانر ويلن رمانتيک كلاسيک باشد. آن زمان بديعی خيلی 
كم ديگر می نواخت به من لطف داشت و آمد آن ساز جاودانه را زد.

-محمدرضـا شـجريان زمانـی بـه راديـو آمد کـه آنجا 
پاتـوق غول هـای موسـيقی بـود. او هـم کـه جوانـی تـازه 

کار..
چـه طـور توانسـت در فضـای آن روزهـای راديو خود 

را ثابـت کند؟
اينطور نبود كه بگوييم شجريان به راحتی و يا مثلا با دوستی 

با ابتهاج كار در راديو را شروع كرد. اصلا و ابدا ! 
ايــن طور نبود كه مثلا شانســی و الا بختکی باشــد، خيلی 
راه مشــکلی را پيمود، من هميشــه گفته ام تلاشگرتر از شجريان 

نديده ام.تعارف هم ندارم..
 برای جايگاهی كه كسب كرد خيلی خيلی زحمت كشيد. من 
به خاطر دارم ساعت 11 شب از راديو كارمان تمام می شد می ديدم 

شجريان دارد شال و كلاه می كند برود سفر.
 می گفتم اين موقع شب كجا می خواهی بروی؟ می گفت يک 
خواننده ای پيدا كرده ام در زابل، شنيدم فلان گوشه را خيلی خوب 

می خواند می خواهم بروم ببينمش. اين طور پيگير كار بود 
حالا شــما ببينيد چند نفر در اين ســال ها ديده ايد كه برای 
آموختن هر راهی را طی كنند؟ طبيعی اســت كه او بايد به چنين 

جايگاهی برسد.

در ايـن کارگاه تخصصـی چنـد نفر از شـما پرسـيدند 
رازش  و  رمـز  شـود؟  مانـدگار  بايـد  طـور  چـه  هنرمنـد 

چيسـت؟ اصـلا رازی در ميـان اسـت يـا نـه؟
هنرمند در موسيقی بايد خودش را رها كند. قيد و بندی نبايد 
دســت و پايش را بگيرد تا بتواند آفرينــش هنری انجام دهد. اگر 
نوازنده ای  باشی كه صرفا بگويی خب می روم يک سازی می زنم 

و پولم را می گيرم و تمام! ماندگاری برای تو معنايی ندارد.
. آن چيزی كه نامش هنر اســت و تا سالها ماندگار است نياز 

به آزادانديشی دارد. 
به طور كلی راه هنر بســيار دشوار است. اينکه هنرمند بتواند 
تمام مســيرش را به خوبی طی كند از مســير منحرف نشود كار 
بسيار مشکلی است. برای همين است كه تعداد هنرمندان ماندگار 

انگشت شمار است.

فريـدون شـهبازيان ايـن روزهـا درگيـر سـاخت کار 
تـازه ای هسـت؟

مـن دو اثـر دارم کـه سـالها پيـش بـرای شـجريان 
نوشـته ام در چهارگاه. ولی متاسـفانه قسـمت نشد بخواند 

حيف.. و 
. همان ســالها يک بــار به پرويــز مشــکاتيان گفتم بگو 
محمدرضا بيايد اين كارها را بخواند مشــکاتيان گفت: كار تو را 
نخواند كار كی را بخواند؟ ولی خب افســوس زندگی اجازه نداد 

كه اينها را بخواند.
اينها را فقط شجريان می توانست بخواند و نشد.. و حيف...

گفــت و گــو
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موســيقی فلامنکو، موسيقی سنتی اســپانيا همانند تمامی 
موســيقی های ديگر در جهان دارای رقص و علائم مخصوص 
به خود می باشــد كه اين موسيقی و رقص، آن را از انواع ديگر 
موســيقی متمايز می سازد. حركات دســت و پا در فلامنکو هر 

كدام بيان كننده تاريخ، داســتان يا افسانه ای می باشد كه برای 
بيــان كردن آن ها از حــركات و فرم های بخصوصی اســتفاده 
می شود.اين رقص شــباهت های بسياری به رقص اعراب دارد. 
با مروری بر تاريخ جهان در می يابيم كه اسپانيا و اندولساَندَلسُ 

دکتر کيوان پهلوانموسیقی فلامینکو 
پژوهشگر موسيقی 

فلامنكو )به اســپانيايی: Flamenco( ســبكی از آواز، 
موسيقی و رقص اسپانيايی است. اين نوع موسيقی تحت 
تأثير ســبک ها و فرهنگ های مختلف به شــكل امروزی 
درآمده اســت و می توان گفت که بيشترين تأثير خود را از 
کوليهای اســپانيا گرفته است. در شكل گيری و تكامل اين 
سبک نمی توان از تأثيرگذاری موسيقی مورها و مسلمانان 
شمال آفريقا و حتی موسيقی عربی و موسيقی لاتين چشم 

پوشی کرد.
فلامنكو در حقيقت از 3 قسمت رقص فلامنكو، آواز فلامنكو 

و گيتار فلامنكو تشــكيل شده است. خاســتگاه اين نوع 
موسيقی ايالت اندلس است، ولی مبدل به سمبل موسيقی 
اسپانيايی و حتی به طور کلی فرهنگ اسپانيايی شده است. 
اين نوع موسيقی شامل تكنيک ها و توکه های جالبی است.

البته کاربرد لغت توکه غلط مصطلح اســت زيرا معنی اين 
کلمه نوازندگی گيتار می باشــد و بهتر است از کلمه پالو 
)معادل دستگاه در موسيقی ايرانی( استفاده شود. بعضی از 
اين پالوها عبارت اند از بولرياس، رومبا، الگرياس، فاروکا 

و غيره.

مقــــالـــه
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)به اسپانيايی: Andalucía( يکی از 17 بخش خودمختار كشور 
اســپانيا است. پايتخت آن شهر ســبيا يا سويل استمسلمانان به 
مدت 781 سال )از سال 711 تا 1492( بر اندلس و نقاط ديگر 
اســپانيا حکومت كردند. در اين دوران تاريخ نگاری مســلمانان 
در اندلس رشــد چشــمگيری يافت كه اوج آن توســط خاندان 
رازی اســت. ابداعات علمی و فرهنگی عالمانِ اندلسی بر رشد 
فرهنگــی و صنعتی ملــل مغرب زمين تأثيــر غيرقابل انکاری 
داشته اســت؛ چنان كه نهضــت ترجمه علمی اروپــا از اندلس 
آغاز شــد؛ هرچند با سيطره اســپانيايی ها بر اندلس و برقراری 
دادگاه های تفتيش عقايد كليسای كاتوليک اسپانيای آن دوران 
در شــهر غرناطه يا همان گرانادا، رونق علوم و فنون اســلامی 
در اندلــس از ميــان رفت.( مدتی در تصرف اعــراب بوده اند و 
اعراب پس از بيرون رفتن از اسپانيا بعضی از فرهنگ های خود 
را در اســپانيا به يادگار گذاشتند كه بسياری از اين فرهنگ ها را 
در معماری بناها در اســپانيا، موســيقی و رقص آن ها به وضوح 
می توان مشاهده كرد. منشــأ اين نوع موسيقی از طبقات پايين 

بود. گرفته  اندولسی سرچشمه  جامعه 
از اين رو، موســيقی از وجهه هنری لازم در ميان طبقات 
متوســط و بالاتــر جامعه برخــوردار نبود. فرهنــگ فلامنکو 
حاكی از شــورش مردم تحت ستم است. اقوام مسلمان شمال 
آفريقــا ملقب به مورها،اقوام خيتانــو و يهوديان كه همگی در 
گذشــته از سوی تفتيش عقايد كليســای اسپانيا مورد اذيت و 
آزار و تبعيد واقع شــده اند. اقوام خيتانو اساســاً پايه گذار اوليه 

اين شــکل هنری بوده اند؛ اما آن هــا تنها دارای يک فرهنگ 
شفاهی هســتند. آوازهای محلی شــان از طريق اجرای مکرر 
آن در مجالــس اجتماعی به نســل جديد منتقل شده اســت.

اين طبقات فقير غير چادرنشــين جامعه اندولســی به طور كلی 
بودند. بی سواد 

موســيقی فلامنکو در گذر زمان دارای تغييراتی شده است و 
تــا به امروز نيز در حال تغيير و تحول بوده است.نســل های جديد 
فلامنکو، ســبک های جاز و ديگر سبک های آفريقايی و برزيلی را 
با فلامنکو مدرن تركيب كرده اند. فلامنکو يکی از فرم های جذاب  

موسيقی در جهان است.
پيشــنهادهای زيادی در مــورد تاريخچــهٔ فلامنکو موجود 
می باشــد؛ اما هيچ ســند محکمی در اين مورد وجود ندارد.كلمه 
فلامنکو تا اواخر قرن 18 به عنوان موســيقی يا رقص ثبت نشده 
بود. كلمه اســپانيايی فلامنکو ممکن است مشتقی از آتش و شعله 
به زبان اسپانيايی باشد كه به دليل سبک آتشين و تن آواز خواندن 

در آواز فلامنکو است.

پائولو 
پائولو به استايل های نوازندگی می گويند. 

به پائولو، توكه نيز می گويند كه توكه اشــتباهی است كه در 
بين مردم به اشــتباه استفاده می شــود و در حقيقت توكه در زبان 

اسپانيايی به معنای نوازندگی گيتار می باشد.
پائولوهــا در موســيقی فلامنکو با توجه به نــوع آكوردهای 

مقــــالـــه
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«Harper, Douglas. «flamenco. واژه نامه ريشه شناسی زبان انگليسی
--- ويکی پديا 

--- مصاحبه با بانو ديانا مهريانفر ساكن اندلس اسپانيا و دانش آموخته ادبيات اسپانيايی

منابع :

اســتفاده شــده، گام و منطقه به وجود آمدن آن در اسپانيا از هم 
تميز می شوند.

در موســيقی فلامنکو بيش از 50 پائولو وجود دارد كه معمولًا 
12 عدد آن معمولًا اجرا می شود. بعضی از اين پائولوها در تکنوازی 

استفاده می شوند؛ اما اكثر آن ها همراه با آواز يا رقص است.
چند مورد از اين پائولوها به قرار زير است:

آلگرياس، بولرياس
bulerias por solea

فاندانگوس، فاندانگوس هوئلو، اگرانايناس
مالاگوئين، مينراس، سوياناس، تانگوس

سيگيرياس، رومبا، تينتوس

شكل اجرا و سازها
عکس زير از عکس هــای قديمی فلامينکو اســت. در اين 

 bandola عکس، گيتار و ســازی از خانواده گيتار بــه نام باندولا
است.

می توان گفت قبل از آن، اولين شکل های اجرای فلامينکو، 
كانتــه هوندو كه به معنی صدای انســان )آواز خواندن( به همراه  
دســت زدن، می باشد.پس از اين مرحله و اختراع ساز گيتار و انواع 
آن به اين موســيقی اضافه شد ساز ضربی آن سازی كه در پايين 

می بينيد، بوده است.

سبک قديم و جديد فلامينكو 
ســبک قديم و جديد بيشــتر، فقط در ســبک نواختن گيتار 

مشخص می شود. 
 Paco  از سبک قديم پيروی می كرد و pepe pito پپه پينتو
de Lucia بنيان گذار سبک نوين نواختن گيتار فلامينکو است. با 

او فضای نواختن تغيير می كند.

مقــــالـــه
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همواره تاثير تکنولوژی و اختراعات و ابداعات در طول تاريخ، 
دوره ها و مکتب های متفاوتی را به وجود آورده اند .

اما آيا هنرهای دوره های پيشين فراموش شده اند ؟ و با ورود 
هوش مصنوعی به هنر در آينده ديگر كســی به كنسرت نمی رود 
و كسی برای نوازنده و خواننده شدن و آهنگساز شدن تلاش نمی 

كند؟
اين ســوالاتی است كه در چند ماه اخير با شدت گرفتن ورود 
هــوش مصنوعی به زندگی انســان نه تنها در موســيقی بلکه در 

تمامی هنرها و مشاغل طرح می شود.
برای مثال وقتی اولين رمان ها منتشــر شد اغلب معتقد بودند 

كسی ديگر شعر نمی خواند .
اما همچنان شــعر جايگاه خود را در ميان جوامع حفظ كرده 

است و رمان هم خواهان خود را دارد.
اما ســوال اينجاســت كه آيا اختراع چــاپ و روند صعودی 
پيشــرفت در هنرها در قرن های گذشته به اندازه سرعت پيشرفت 

تکنولوژی در عصری كه ما زندگی می كنيم هست ؟
اين ســوالی است كه پاسخ آن مشخص نيست چون دقيقا در 
پيچ تاريخی قرار داريم كه تغييرات در حال گذر است و زمانی است 

مانند عبور از باروک به كلاسيک يا ورود به رنسانس.
و در آن زمــان بتهوون بــرای اولين بــار آواز و كلام را در 
سمفونی وارد می كند . در آخرين سمفونی اش . و در ادامه بسياری 
از ســمفونی ها پيروی می كنند و به مذاق تاريخ هنر خوش می آيد 

و ماندگار می شوند.
پس از شنيدن صدای بيلی آيليش به جای شجريان نترسيم. 
نترســيم از نوازنده شــدن ربات ها . نترســيم از آهنگسازی يک 
سمفونی توســط يک هوش مصنوعی . نترسيم از اينکه يک خط 
داستانی و شخصيت تعريف شده ای را به هوش مصنوعی بدهيم و 
در عرض چند ثانيه موزيک ويدئوی مورد نظر ما را تحويل دهد .

همــواره در ســير تغيير يــک مکتــب و دوره هنری موضع 
گيری های شديد از سوی پيشکسوتان آن مکتب صورت می گيرد 
و پيش روهايی كه موافق با عبور از آن مکتب و نوآوری هستند با 

آنها در حال نزاع و مبارزه اند.
و هيچ دوره ای و هيچ مکتبی به مکتب ديگر برتری نگرفت .
اما تعداد پيروان آن مکتب باعث حفظ و ماندگاری بيشــتر آن 

شده است.
برای مثال در عصری كه از آن عبور كرده ايم نزاع بين پست 

تاثیر هوش مصنوعی بر آینده موسیقی ایران و جهان

مقـــالــــه
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مدرنيسم و آوانگاردها را ديده ايم و آن قدر تعداد آوانگاردهای زنده 
بيشتر است كه گاهی احســاس می كنيم اگر به مدرنيسم و پست 

مدرنيسم علاقمند باشيم عقب مانده حساب می شويم .
در آينده ای نزديک شاهد اين مورد برای نزاع و مبارزه جمعی 
كه با هوش مصنوعی موافقند با آنها كه آن را نمی خواهند هستيم.

كه آغاز آن را در زندگی تک تک خود احساس می كنيم.
امــا اين دوره خيلــی زود می گذرد چون يــارای مقابله با آن 
توسط انسان وجود ندارد و همان گونه كه با دوره ها و مکتب های 
پيش به ســرعت خود را وفق داده ايــن بار نيز به زودی اين دوره 

هنری را شاهد خواهيم بود.
دنيايی كه قابل تشخيص نخواهد بود كه آهنگی كه می شنويم 
توسط هوش مصنوعی ساخته و تنظيم و ميکس شده يا انسان آن 

را خلق كرده؟
خواننده ای كه می خواند ربات است يا انسان؟

نوازنــده ای كــه در آهنگی كه می شــنويم واقعی اســت يا 
مصنوعی؟

موزيک ويدئويی كه ميبينيم با احساس انسانی درست شده يا 
حاصل برنامه ريزی كدهای هوش مصنوعی است؟

پخش موسيقی چگونه خواهد شد؟
آيا بايد باز هم به وزارت فرهنگ رفت و برای شــعر و آهنگ 

و خواننــده و نوازنده مجوز گرفت يا با يک كليک آهنگی كه خلق 
كرده ايم يا به كمک هوش مصنوعی توليد كرده ايم به گوش تمام 

مخاطبان ما خواهد رسيد؟
آيا بايد باز ســليقه تهيه كننده به آهنگساز و خواننده غالب 
شــود برای تهيه و توليد و اجرای يک آلبوم موسيقی يا كنسرت 
يا به راحتی هنرمنــدان می توانند انتخاب كنند كه مخاطب چه 
بشــنود و در كدام ســالن به صورت مجازی يا واقعی كنسرت 

ببيند؟ را  شان 
آيا درآمدی از پخش موســيقی به هنرمند خواهد رســيد كه 
انگيزه توليد بيشــتر را داشته باشد يا آنقدر هوش مصوعی كارهای 
خوب و رايــگان در اختيار مخاطب قرار ميدهــد كه ديگر نيازی 
نيســت كسی برای شــنيدن آهنگ مورد نظر خود در پلتفرم های 

پرطرفدار امروز حق اشتراک بدهد؟
همــه اين ها در آينده ای نزديک اتفــاق می افتد اما تعاملات 

انسانی بيش از پيش شکل می گيرد.
با ورود هوش مصنوعی به زندگی انسان ، انسان ها به يکديگر 
نزديک می شوند و با گفتگو و رابطه نزديک احساسات عميق تری 
را تجربه می كنند و هــوش مصنوعی زندگی را برای ما راحت تر 
خواهــد كرد مگر اينکه با آن كنار نياييم و تمام عمر كوتاه خود را 

صرف مبارزه با نبودنش كنيم.

مقـــالــــه
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از آن زمانی كه ســالار معزز بــه وزارت فرهنگ وقت، 
پيشنهاد تاسيس كلاس موســيقی در دارالفنون را داد تا به 
روش علمــی هنرجويان را بپرورد، اكنون صد و ده ســال 
می گذرد. مســير آموزش موســيقی در ايران در عين فراز و 
نشــيب های فراوان با قوت ادامه پيدا كرده است و در حال 
حاضر با وجــود انتقاداتی كه به كيفيــت آموزش در ايران 
وجود دارد بارقه های اميد درخشــانی در اين وادی به چشم 

می خورد. 
علاوه بر ساز و كار كارت صلاحيت تدريس، فراهم آمدن 
امکانات مجازی برای تدريس به گستردگی و استانداردسازی 

آموزش كمک شايانی كرده است.
از آنجايــی كه موســيقی ايران از اوايل دهه هشــتاد با 
نوعی از هم گسستگی نسلی روبرو شد به نوعی بحث انتقال 
تجارب هنری از نسل های پيشــين به نسل جديد به بيراهه 
رفت. ســنت ديرينه انتقال مفاهيم از طريق سينه به سينه و 

نيز هم نشــينی نســل جوان با بزرگان در محافل خصوصی 
و عمومــی كم و كمرنگ تر شــد و چنين رويــه ای منجر به 
ظهور روش های بی اساس و پشتوانه در آموزش هنر موسيقی 
شــد. پراكندگی متدها در بحث آموزش تئوری موســيقی و 
گوشــه گيری و انزوای اساتيد بزرگ در بحث پرورش كاراكتر 
هنری هنرجويان مهم ترين نقص ســير آموزش در اين سالها 

بود.
از اواســط دهه هفتاد بــا برگزاری برخــی كارگاه های 
آموزشی با تمركز اساتيد بزرگی همچون محمدرضا شجريان 
به بازگشــت جريان هم نشينی نســل ها قوت بخشيده شد و 
همچنين مراكزی مانند مکتب خانه ميرزا عبدالله با محوريت 
محمدرضا لطفی و مســتركلاس های پرشمار حسين عليزاده 

در شهرستان ها نقص مذكور را تا حدودی جبران كرد.
تابســتان هزار و چهارصــد و دو خانه موســيقی ايران 
به برگزاری اولين دوره سلســله كارگاه های آموزشــی جهت 

مروری بر نخستین دوره برگزاری درس آهنگ

امید به بازگشت نظام استاد و شاگردی

گــــــزارش
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راهگشــايی هنرجويان و هنرمندان در رســته های گوناگون 
همت گماشــت. حضور اســاتيد مطرحی همچــون: فريدون 
شــهبازيان، مســعود شــعاری، حميدرضا ادرلان، حســين 
بهروزی نيــا، محمود فرهمند و... از ســويی و فراهم آمدن 
امــکان برگزاری آنلاين به صورت همزمان از ســويی ديگر 
باعث اســتقبال علاقه مندان از سرتاسر كشور شد. گوناگونی 
مباحث مطرح شــده در حوزه آهنگســازی موسيقی ايرانی و 
موســيقی جهانی و نيز فن سازسازی نقطه قوت اين دوره به 
شــمار رفت. به طور مثال به دليل هنرجويان پرشمار كودک 
و نوجــوان در شــاخه نوازندگی پيانو ســردرگمی مربيان در 
مديريت بهينه آموزش به اين نســل، نوعی ســرخوردگی را 
در اين گروه به وجود آورده اســت كه در كارگاه پروفســور 
كلارا بوكوچوا به اين موضوعات به طور مفصل پرداخته شد. 
در كارگاه آهنگســازی استاد شهبازيان، هنرجويان با مقدمات 
آشنا شــده و البته شــنيدن مباحث تاريخ معاصر به گشايش 
راه آنها در پرورش ذوق و اســتعداد كمک كرد. گرچه مبحث 
آهنگسازی در موســيقی ايران به قدری مفصل است كه جز 
با ادامه دار بودن اين كارگاه ها طی ســاليان نمی توان به نتجه 

مطلوب رسيد.
گروه نــوازی موســيقی ايرانی كه مبحثــی كاملا كمتر 
پرداخته شده اســت در كارگاه حسين بهروزی نيا به صورت 
كاملا اصولی مطرح شــد و البته مباحث در حد مقدمات باقی 

ماند و نياز به تکميل آن در آينده به شــدت احساس می شود. 
چرا كه در حال حاضر موســيقی ايرانی با ضعف شديد در اين 

زمينه مواجه است.
در كارگاه سه تار نوازی استاد شعاری حضور پرشور و پر 
تعداد هنرجويان نشــان از پتانسيل بالای نسل جوان در حفظ 
و اشاعه موسيقی ايرانی دارد كه اگر از اين ظرفيت به درستی 
بهره برداری شود می توان به آينده موسيقی دستگاهی ايران 
اميدوار شــد. كارگاه های سازسازی نيز به اين خاطر كه برای 
نخســتين بار به صورت منســجم تشکيل می شــد به ايجاد 
شبکه ارتباطی سازسازان ياری رسانده و از باعث يکپارچگی 

متدهای ساخت ساز در اذهان هنرجويان شد.
كارگاه های  بهداشــت صدا، فلســفه موسيقی و مضامين 
تئوری مطرح شده در ديگر كارگاه های درس آهنگ به تفکر 
پايه ای شــکل گيری ايــن دوره برمی گردد و اين موضوع در 
زمانه كنونی كه آموزش دچار سطحی نگری شده است، جای 

تحسين دارد.
در آخر بايد اذعان داشــت برگزاری و اداره هر رويدادی 
قطعا با دشــواری ها و كاســتی هايی همراه است كه اجتناب 
ناپذير به نظر می رســد اما در برهه كنونی كه موسيقی ايران 
از جنبه های كمی و كيفی دســتخوش تحولات ناخوشايندی 
اســت، بی شک ادامه مســير علمی و حساب شــده در امر 

آموزش ضروری و حياتی می نمايد.

گــــــزارش
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سيد امير آهنگ نقيبی هاشمی
از جمله اعضا خانه موسيقی و مدرس 
و نوازنــده ويولن كلاســيک در تيرماه به 

دليل بيماری قلبی دارفانی را وداع گفت.

ريما نوزاد 
ريما نوزاد، هنرمند پيشکسوت خواننده 
گروه كر اركســتر ســمفونيک تهران در 

تابستان امسال درگذشت.

محمد خماريان
محمــد خماريــان متولــی از جمله 
سازندگان ساز در تيرماه بدرود حيات گفت.

پروين نوری وند
بانو »پرويــن نوری وند« خواننده آثار 
ماندگاری همچون غوغای ستارگان، پيک 
ســحری، درد عشــق ، 19 مرداد ماه و در 

سن 85 سالگی درگذشت

محمد اسماعيلی 
اســتاد »محمد اســماعيلی« نوازنده 
پيشکســوت تنبــک و موســيقيدان 22 
مرداد مــاه بعد از تحمل يک دوره بيماری 

درگذشت
استاد محمد اســماعيلی با نام اصلی 
»محمد علی اسماعيلی متين« 4 شــهريور سال 1313 در تهران 

متولد شــد. او در سال 1330 توســط دايی های خويش مرتضی و 
مصطفی گرگين زاده به »حســين تهرانی« معرفی شــد. در سال 
1337 در گروه های موســيقی مشغول به كار شد و در اركسترهای 
موسيقی ملی و گروه تنبک شروع به همکاری كرد و بعد از 5 سال 
برای اجرای برنامه های موســيقی ملی و هر چه بيشتر شناساندن 
آن به كشــورهای آفريقايی، آسيايی، اروپايی و آمريکايی مسافرت 
كرد و برنامه هايی اجرا نمود. از ســال 1343 درهنرستان موسيقی 
ملی مشــغول تدريس شد و در سال 1345 سرپرستی گروه تنبک 

وزارت فرهنگ و هنر آن زمان را عهده دار شد.
همچنين مراسم تشييع پيکر زنده ياد  استاد “محمد اسماعيلی” 
25 مرداد ماه و ساعت 10 صبح از مقابل تالار وحدت برگزار شد.

پيمان گودرزی«
از اعضا كانون مدرسان و از اعضا خانه 
موسيقی در تابستان امسال دارفانی را وداع 

گفت.

دکتر نعمت احمدی
 در روزهای انتهايی تابســتان شنيدن 
خبــر درگذشــت دكتــر نعمــت احمدی 
حقوقدان و وكيل دادگستری اهالی هنر را 
در بهت و حيرت فرو برد. كسی كه در تمام 
اين ســالها همراه و حامی هنرمندان بود و 

از هيچ كمکی دريغ نکرد.

دکتر »کامبيز مصطفی پور
پور« شهردار  »كامبيز مصطفی  دكتر 
اسبق منطقه 14، نوازنده تار، عضو كانون 
مدرسان خانه موسيقی ايران و عضو هيئت 
مديــره خانه مــوزه دكتر معين و اســتاد 
اميرجاهد در اوليــن روزهای پاييز دارفانی 

را وداع گفت.
روح تمام رفتگان شاد...

درگذشتگان تابستان 1402

درگذشتگان

جرس فرياد می دارد که بربنديد محمل ها...
در تابستان 1402 همچون ســاير روزها و ماه ها و سال ها 

داغدار عزيزانی از خانواده محترم موسيقی بوديم.




